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باید معنی درست مشروطه [-دمکراسی ]را فهمید و بدیگران هم فهمانید 
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مشروطه [ -دمکراسی] و جلوگیرهای آن 


متوطه رین شتا سررتعها ری و آحرین نتیجهی آنده‌های دراه ادمست 


پیکره‌ها 
۱- نادرشاه 
۳ غلامرضا رشید یاسمی 
۴ نصراللّه فلسفی 
۵ میرزا حسین‌خان سپهسالار 
۶ میرزا علیخان امین‌الدوله 
۷ میرزا ملگم‌خان 
۸- سید جمال‌الدین آفجه‌ای 
-٩‏ سید محمد طباطبایی 
۰- سید عبداللّه بهبهانی 


۸2۷ 
۵۸ 


باید معنی درست مشروطه | -دمکراسی] را فهمید و بدیگران هم فهمانید 

در این راه که ماییم نخسث باید معنی زیست نوده‌ای را فهمید و از آیین آن آگاه گردیند» و 
معنی درست مشروطه و سررشته‌داری توده را شناخت. باید اینها را نیک فهمید و بدیگران نیز 
فهمانید. اینست آنچه در گام نخست باید کرد. 

خواهند گفت : مگر ما معنی اینها را نمی‌دانیم؟!. اینها چیزهاییست که هر کسی بارها شنیده . 
دیگر چه نیاز که دوباره بأنها پردازیم؟ چه نیاز که دوباره بشنویم یا بشنوانیم؟... 

می‌گویم : شنیده‌اید » ولی بیشترتان ندانسته‌اید. شنیدن جز از دانستن می‌باشد . و بهتر است 
من معنی دانستن را روشن گردانم : 

«دانستن » آنست که کسی در یک زمینه راست از کج بازشناسد . و با دلیل راست را 
باور کند و به دل سپارد و کج را بیکبار بیرون گرداند. یک اندیشه تسا یکروبه |[ -قطعی] 
نگردد و بیگمان نشود آن را «دانستن» نتوان شمرد. 

مثلاً درباره‌ی زمین از باستان‌زمان گفتگوهایی درمیان بوده. برخی از علما آن را مسطح 
می‌پنداشتند و برخی کروی می‌گفتند » ولی هیچ یکی دلیلی نداشتند و راست از کج جدا نمی گردید 
و اینبود حال زمین «دانسته» نبود. ولی چون در چند قرن پیش علما موضوع را یکرویه گردانیده با 
دلیل « کروی» بودن آن را ثابت کردند» در این هنگام بود که حال زمین «دانسته» گردید. 

همین امروز اگر فرض کنیم یک کسی از یکسو کروی بودن زمین را شنیده و از یکسو مسطح بودن 
آن بگوشش خورده » و برای هر دو در دل خود جا باز کرده و بی‌آنکه راست يا کج بودن کدام یکی را 


بداند 9 با دلیلی درباره‌ی یکسو داشته باشد این شنیده‌های او «دانستن « شمرده نخواهد ات 


معنی دمکراسی احمد کسروی 

امروز یکی از گرفتاربها اینست که چون سخنان پراکنده فراوان است . بیشتر مردم » در 
بیشتر موضوعها دو گونه شنیده و دو گونه بدل سپارده . و اینست گیج و درمانده گردیده‌اند. 

یکی از مهمترین موضوعها دین و خداشناسیست. اینان در آن باره از یکسو کتابهای دینی را 
خوانده و با از زبانها شنیده‌اند. از آنسوی از بیست و سی سال پیش پای فلسفه‌ی مادی بایران 
رسیده و در روزنامه‌ها و مهنامه‌ها پیاپی گفتارها درباره‌ی ریشخند بخدا و دین ترجمه گردیده » که 
اینها را هم خوانده و در دل جا داده‌اند. 

بدینسان دو رشته اندیشه‌های متضاد را فراگرفته‌اند بی‌آنکه راست از کچ بازشناسند و بی‌آنکه 
دلیلهای روشنی درباره‌ی یکسو بیاموزند. اینست نه دین دارند و نه بیدین می‌باشند و درمیانه‌ی دین 
و بیدینی گیج و سرگردان روز می‌گزارند. 

ای هه ایا دی ی ات اف فا را اش اه تیا سس 
آن یاد کنید » سر پیش آورند و با شما در گفتگو همباز | -شریک ] گردند. و اگر جایش افتد بنام 
دين و خداشناسی بمردم پند آموزند و اندرز سرایند . و اگر کسی از بیدینی سخن راند و گفته‌های 
نیتجه و باخنر و دیگر پیشوایان فلسفه‌ی مادی را یاد کند بااو نیز هم‌آواز گردند و همداستانی 
نمایند . و اگر پایش افتد بمردم درس بیدینی دهند. 

این حالیست که امروز هزاران کسان گرفتارند و ما هر روز گفتارهای آنان را می‌شنویم و 
رفتارهاشان می‌بینیم. بسیاری از ملایان که از دین نان می‌خورند همین حال را می‌دارند. 
روزنامه‌نویسان که امروزها گاهگاهی نام دین می‌برند و هواداری از خود نشان می‌دهند ۰ بیشتر آنان 
بارها گفتار در بیدینی نوشته‌اند و هنوز آن گفتارها فراموش نگردیده. 

خواستم گفتگو از دین نیست. اين را برای مثل یاد کردم. می‌خواهم بگویم : دین که گرانمایه‌ترین 
چیز است این حال آنست. فلان آخوند از یکسو بالای منبر می‌رود و مردم را بدین می‌خواند و کتاب نوشته 


پراکنده می‌کند » و از یکسو در فلان مجلس می‌نشیند و می‌گوید : «ما از دین هم چیزی نفهمیدیم ». 
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اینان معنی دین را نمی‌دانند. شما اگر از هر کدام بپرسید : «دین چیست و برای چیست؟» 
فرمانتد: یک عب‌های. کم شنیده و با خوانددانت و بان ی تامری ار نگ هام ارانه: 

در همه چیز چنینند . و این نتیجه‌ی آن سخنان متضادیست که در هر زمینه درمیان 
توده منتشر می‌باشد. همان مشروطه در ایران با چه رنجهایی بدست آمده . چه خونهایی در آن 
راه ريخته شده » چه مردان گرانمایه‌ای بالای دار رفته‌اند. پس از ده سال کشاکش یک قانون اساسی 
و یک حکومت مشروطه در این کشور برقرار گردیده. ولی سی و اند سال می‌گذرد و هنوز عقیده‌ها 
گرارهی آن تعروبه نشده و هنور معتی آن فانسعه نردم 

یک یه دی فان آاعان ار منت تانست و شاه کییا تاو تون انس یا 
بازماند گانشان هستند و هنوز زبانهاشان به بدگویی از مشروطه باز است. از آنسوی عقیده‌های فراوان 
بسیاری که با مشروطه مخالفت آشکار دارد درمیان توده رواج دارد. 

بدتر از همه حال آن جوانانست که بار آمده‌اند و یک حکومت مشروطه‌ی مفت و بی‌رنج 
بدستشان افتاده و بیشترشان جز عقیده‌های سست و قوب هیا ۱ تنل زگ 

من گاهی سخنان شگفتی می‌شنوم : فلان جوان می‌آید و می‌نشیند و زبان بسخن 
می‌گشاید و چنین می‌گوید : «شما طرفداری از مشروطه می کنید؟!. امروز دنیا عوض شده. دیگر 
مشروطه یا دمکراسی طرفدار ندارد» . يا می گوید : «اين مردم لایق دمکراسی نیستند. باید 
ار و 
کاشتا بایق تنم وفيم با مدنگرای سیم اتها سای ات که قر. کر فاضا سین مسا 
ایا رای که شوریی ‏ ایکالیا و لمات گردمه فردرتانی کف تست آور که ند مه آلمان در آغاه سک بای ) 
کسانی در ایران و دیگر کشورهای آسیایی دلباخته‌ی شیوه‌ی سررشته‌داری ایشان شده و آرزوهایی در سر می‌پروراندند که 
مخالفت آشکار با دمکراسی داشت. در کشور ما «آلمانوفیلها» برای خود دسته‌ای بودند » یکی از آنان «آیت‌اللّه» کاشانی بود. 

۱ اک ۳ 

ای راب ای کقترره اهوم اک ان امیام عر سر ای اد ال تارف ام فرش ان مان 
فاشیزم و کمونیزم که از دمکراسی دیرتر به ایران رسیده بود تازه‌تر و در نتيجه بهتر بشمار می‌رفت. 
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پیداست که درمیان خودشان سخنان رنگینتر دیگری بزبان می‌آورند. 

قانون اساسی کشور بر روی مشروطه و دمکراسیست ‏ ولی اینان آن را نمی‌پسندند و با زبانهای 
شگفتی خرده می‌گیرند و هر یکی اندیشه‌های بیجای دیگری در سر می‌دارند. 

ست ما نی کاس انا اا ری ففتی ی ار سم تفن کسانی فتت ویو 
که معنی درست آن را بمردم شرح دهند و مزایای آن را روشن گردانند. 

انبوه مردم از دربار قاجاری به تنگ آمده و در زیر فشار ستم کوفته شده و درپی قانون وا 
عدالت بودند » و چون مشروطه داده شد و مجلس برپا گردید دارالشورا را بیش از یک «عدالتخانه » 
نشناختند ۰ و اینبود تا دیرزمانی هرچه ستم می‌دیدند شکایت از آن بمجلس شورا می‌بردند و داد از 
آنجا می‌خواستند. 

یک تبدل بزرگی در آندبشه‌ها پدید نیامد . و مردم فرقی را که در شکل زندگانی و طرز 
حکومت بایستی بود چندان درنیافتند و آن آمادگی که بایستی در توده پدید آید نیامد. 

فرق مشروطه با خودکامکی (استبداد) تنها در بودن و نبودن قانون نیست. یک فرق 
بزرگ دیگر در آمادگی توده برای سررشته‌داری و در شایستگی آنست. در مشروطه تسوده 
سررشته‌ی حکومت را خود بدست می‌گیرد و باید برای چنان کاری آماده و شایسته باشد. 

هی افش ی ارس اناد کی شا ی اس مومس هت یه یی سس ی تا اد 
باشند. پس از آن در ایران «فرقه‌ی دمکرات» برپا گردید و در همه‌ی شهرهای کشور شاخه‌ها پیدا شد. 
این حزب در تاریخ نامی از خود گزاشت. دمکراتها بیشتر مردان غیرتمند و جانفشانی می‌بودند و 
کوششهای بسیار در راه پیشرفت مشروطه کردند. ولی معنی مشروطه یا سررشته‌داری توده را نه خود 
نیک فهمیدند و نه بتوده توانستند فهمانید. امروز بسیاری از آنان که از دمکراتها بودند زنده‌اند. شما اگر 
بپرسید بیشتر آنان معنی درست مشروطه پا دمکراسیی را شرح دادن نخواهنه توانست» و آنان که 
بتوانند » از شمردن مزایای آن خواهند درماند. زیرا اینها چیزهاییست که خود آگاه نبوده‌اند و نمی‌باشند. 
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کوتاه سخن : ما در گام نخست بروشن گردانیدن معنی مشروطه . و فهمانیدن 1 بمردم » و 
عارفمند ساعیی یشان بکشین و ارادی ان« خواهيم کمشید با اتیههای متضاه فیتم نیس 3 
سختی خواهیم کرد. 

از شماره‌ی آینده بگفتارهایی در این زمینه خواهیم پرداخت. 


یفن ۲۱۳۱۶ 


معنی مشروطه | -دمکراسی | چیست؟.. 

اگر آدمیان همچون شیران و پلنگان » در جنگل و کوهستان . جدا از هم زیستندی بحکومت یا 
فرمانروایی نیاز نیفتادی. زبرا نیاز بفرمانروایی در نتیجه‌ی باهم بودن و باهم زیستن خاندانها پدید 
آمده. 

چون هزار خاندانی در یکجا گرد می‌آیند و یک آبادی پدید می‌آورند . از همینجا یک رشته 
کارهایی پیدا می‌شود. 

زیرا این خاندانها با یکدیگر نزاعها خواهند داشت و یک کسی و يا یک دادگاهی می‌خواهد که 
درمیان ایشان داوری کند » برخی دزدان و راهزنانی پیدا خواهند شد و پاسبانی می‌خواهد که 
مواظب ایمنی باشد . همچشمی و دشمنی با آبادیهای همسایه خواهند داشت و سپاهی می‌خواهد 
که از هجوم آنان جلو گیرد . بیماری به خاندانها رو خواهد آورد و پزشکانی می‌خواهد که با آنها 
بنبرد کوشد ... این کارها و مانند اینها که در نتیجه‌ی باهم زیستن پدید می‌آید و ما آنها را در این 
گفتار « کارهای توده‌ای » خواهیم نامید . یک دسته‌ای یا گروهی را می‌خواهد که آنها را بعهده 
گیرند و مجری گردانند. این دسته يا این گروه همانند که ما «حکومت» یا «فرمانروایی» یا 
«سررشته‌داری» می‌نامیم. 
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معنی دمکراسی احمد کسروی 


می‌داشته. باین‌معنی که یک کسی چیره می گردیده و مردم را زیردست می‌ساخته و بدلخواه آنان را 
راه می‌برده. 

چیزی که هست این فرمانروایان خودکامه گاهی ستمگر بودند و بمردم ستم و آزار دریغ نمی‌گفتند 
و گاهی دادگر بودند و با زبردستان با مهربانی و دادگری رفتار می‌کردند . بلکه برخی از آنان همچون 


| نادرشاه 


هرحه هت هر تقافر آن گرمانوهای ریخست ده ار خوه اعفی ار تسش ار اوه در 
فاد کر تفگ کتقا م‌بایستته ها ات بدا تن و فرمان ی ند «ه بهستهها ناب آورند» وه سار کرو نم 


و هميشه دعاگو باشند . و هیچگاه گفتگو از کشور و کارهای آن نکنند (صلاح مملکت خویش 
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خسروان دانند). می‌بایست سرهاشان پایین انداخته بکسب و کار خود پردازند و جز در اندیشه‌ی 
زند گانی خود نباشند. 

این بود شکل فرمانروایی که تا قرنهای بسیار متمادی در جهان رواج داشت. ولی کمکم 
خردمندانی پیدا شدند و باینگونه فرمانروایی و اینگونه زندگانی ایراد گرفته گفتند : این بزندگانی 
ید فا ۷ یهت ات تا د ند کانین بی‌مرهم اراه: 

اینان در معنی حکومت دقیق گردیده و آن را بحقیقت خود رسانیده گفتند : «حکومت یا 
۱ ازآن خود مق است و هم باید خهودشان اداره کنند. زیرا ان کارهای که بافشاه با 
حکومت می کند در واقع کارهای خود این توده است. چیزی که هست جون خودشان نمی‌توانند 
همگی به آن کارها برخیزند اینست باید کسانی را از میان خود برگزینند و سررشته‌ی کارها را بدست 
آنان سپارند . و خودشان نظارت بآنها کرده هميشه دربند پیشرفت کارها باشند». 

این سخنان همه راست است و سراپا با مصالح توده‌ها سازگار است. اینبود در جهان رو به 
پیش ی ۴واشرهیی سای وی مار کوزها رمک راهان عودکا سم ریا 
بزرگ را از میان برداشت ۰ شارل دهم‌ه او لویی شانزدهم‌ها و محمدعلی‌میرزاها و سلطان 
عبدالحمیدها زبون آنها گردیدند. 

پیشرفت این سخنان در جهان بهترین نمونه‌ای از نیروی حقیقت است. بهترین دلیل 
است که نیرو در جهان تنها توپ و تفنگ و تانک و بمب و خمپاره نیست. سک نیسروی 
دیگری بالاتر از آنها هست . و آن نیروی راستیهاست. 

چیزی که هست این سخنان . چنانکه از یکسو بسود مردم است از سوی دیگر یک بار 
سنگینی بدوش آنان می‌گزارد. 

این سخن که «فرمانروایی با سررشته‌داری ازآن خوذ توده است » ده معنی دارف : یکی آنگه 
نباید یک پادشاهی با زور رشته‌ی کارها را بدست گیرد و بدلخواه پیش برد. دیگری اينکه خود مردم 
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ات ی نت کی خف ابو تکلک ور 
پاسخده آبادی و استقلال آن کشور شناسند . هر کسی بنوبت خود کوشش‌هایی کنند. 
همین است معنی سررشته‌داری توده. 

تاش شیارا هم تیا ی ی ۵ اس شمه و کر انا ده 
فاتکنت یک جناي عیان او با اناد انم مود کته فارای ار نو ار آشه هو زند حانی ند 
وظیفه‌ای (جز فرمانبرداری بآقا) نداشت. ولی آزاد چنانکه خود اختیاری داشت وظیفه‌ای نیز بگردن 
اه توق م‌بایست کشت و اسبات زند کانی خود و خاندانش را فراهم گردانت. آزادی لسدت هار۵ و 
مایه‌ی سرفرازیست . لیکن با رنج و کوشش توآّم می‌باشد. 

یک توده‌ای چون شورش کرده و مشروطه طلبیده در واقع آزادی خواسته و بآن پادشاه یا دربار 

«ما می‌خواهیم از این پس سررشته‌ی کارها را خودمان در دست داریم. می‌خواهیم خودمان 
کشوز را راه تزیه ۴ با این غنوان بوده که‌با شید کامی سنکیده و آن را از میان بر داشتد 

این معنی درست مشروطه است. کنون بسیاری از مردم اين را نمی‌دانند. کردان و لران کوه‌نشین و 
روستاییان دذآگاه" که کمترین دانش را در این باره تدارند و بکشور و توده دارای هیچ علاقه نیستند 
بمانند . بسیاری از مردم شهری را می‌گویم ء که از معنی مشروطه و اینگونه زندگی آگاه نیستند و 
تاکنون کسی نبوده بآنان آگاهی دهد و بفهماند . و همچنین بسیاری از درسخواندگان را می‌گویم ‏ 
که یک چیزهایی را از مشروطه شنیده و فراگرفته‌اند و کمتر بکیشان فهمیده‌اند. ما در گفتار 
دیروز دانستن را معنی کرده گفتیم که شنیدن جز از دانستن است. 


از این گذشته امروز درمیان توده عقیده‌های گوناگون بسیاری رواج دارد که همگی مخالف با 


۱ ق: پیشوندی ات که معنی «بدی توأم با درشتی » می‌دهد. دزآگاه اک آگاهیهایش ناراست 9 خود فرهنگ‌نادیده 9 


درشت باشد. 
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می مضدطله می افو اس قشته‌های ا موی ا ارم قشم هی ده امین هی سانتد. 
دسته‌های انبوهی در این کشور زندگی می‌کنند ولی هميشه بدخواه آن می‌باشند. 

اینست می گویم : نخست باید معنی درست مشروطه را درمیان توده رواج داد و همه‌ی مردم را 
چه مرد و چه زن . و چه باسواد و چه بیسواد . و چه روستایی و چه شهری . از آن آگاه گردانید. 
ار ی 
هی کی فیس 
خواهیم راند. 


(بهمن‌ماه ۱۳۲۰) 


آنان که از مشروطه دلسردی می‌نمایند چه دلیلی دارند؟. 

کسانی که از مشروطه یا دمکراسی دلسردی می‌کنند من تاکنون دلیلی از آنان نشنیده‌ام. گاهی 
جمله‌هایی می‌گویند که ببهانه شبیه‌تر است تا بدلیل خردمندانه. 

مثلاً برخی می‌گویند : مشروطه یا دمکراسی کهنه شده. ولی ایین سخن بسیار بیپاست و 
«حقایق » هیچگاه کهنه نگردد. 

اساساً در این زمینه که ماییم و سخن از آسایش زندگانی می‌رانیم و به پیشرفت کار توده 
می‌کوشیم جایی برای گفتگو از کهنگی و تازگی نیست. آن در تفنن و بازی و خودآراییست که دربند 
تا اک ان اک بصیا سه زاس مامتا یامه ری عراز 
زمانی بازی کردند دیگر نپسندند و دور اندازند ء آن زنانند که رختی را با شوق و آرزوی بسیار بدست 
آورند ولی چون چند بار بتن کردند دلسرد گردیده بکنار گزارند. 

این زندگانی یک توده را بازیچه گرفتن است که کسی تنها بنام کهنگی از یک حقایقی 


دلسردی نماید. این خود نشان هوسبازیست. این خود دلیل است که آن کسان از گفتار و 
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رفتار خود نتیجه نمی‌خواهند و از روی فهم و انديشه سخن نمی‌رانند. 

یک چیز بدی در ایران گوش بسوی اروپا تیز کردنست. یک چیزی را همینکه از اروپا می‌شنوند دل 
بآن می‌بازند و بی‌آنکه به کنهش رسند و نیک فهمند هواخواه آن می‌گردند. در این زمینه نیز همینکه 
شنیده‌اند که برخی کشورهای اروپا از دمکراسی صرفنظر کرده و یک راه دیکتاتوری پیش گرفته‌اند 
بی‌آنکه انگیزه و سرچشمه‌ی آن را بدانند و یا از نیک و بدش آگاه گردند ۰ دل می‌بازند و با یک بیباکی 
می‌نشینند و دلسردی از مشروطه می‌نمایند و چون هیچ دلیلی ندارند چنین بهانه می‌آورند : 
«دمکراسی کهنه شده». تو گویی گفتگو از رخت و کلاهست که چنین پاسخی می‌دهند. 

شگفنتر آنکه چون بدینسان از پاسخ درمی‌مانند می‌گویند : «جلو فکر جوانان را نباید گرفت ». 
می‌گویم : ما جلو اندیشه‌ی شما را نمی گیریم » جلو هوسبازیها را می‌گیریم. شما اگر از روی اندیشه 
یک چیزهایی پیدا کرده‌اید » با دلیل بگویید تا ما نیز بدانیم. گفتگو در اینجاست که شما بجای دلیل 
کهنگی و تازگی را بهانه می‌آورید. 

یک غفلت دیگر این کسان آنست که دربند همراهی توده نمی‌باشند. سک رای که بسرای 
زندگانی توده برگزیده می‌شود باید کوشید و همه‌ی توده را از آن آگاه گردانیسد و همه را 
خواهان و هوادار آن ساخت. در یک توده باید اندیشه‌ها یکی باشد. باید همگی افراد توده 
براه زندگانی خود علاقه‌مند گردند. آنان اين را هیچ نمی‌اندیشند و هیچ درپی این نیستند. 

سی و شش سالست مشروطه در ایران برپا گردیده و در این مدت متمادی هنوز بیشتر مردم آشنا 
بان نشده‌اند و معنایش را نمی‌دانند » اینان می‌خواهند یک چیزهای تازه‌ای بجای آن گزارده شود. 

برخی از آنان در برابر این خرده‌گیری بهانه آورده چنین می‌گویند : «هر توده‌ای را یک دسته‌ی 
رک ی ی ات ار 
خامست. 
۱- امروز بجای منور » روشنفکر گفته می‌شود. 
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در یک توده اگر مقصود پیشرفت و نیرومندیست . باید کوشید و همه‌ی افراد را از حقایق 
زند‌گانی آگاه گردانید. جیزی که هست جون مردم یکسان آفریده نشده‌انة » ناگزیر از میان هصه‌ی 
اق‌آد کسانی فیشا شده و جشییران کیش جسته و شقفی کارهتا را فر دسعت کي اه اپنست [سب؛ُ 
هميشه در جهان بوده و در توده‌های اروپایی امروز هست. 

اینکه یک دسته تنها خود آگاه باشند و توده را در پشت سرخود نادان و ناآگاه گزارند 
یک چیز غلطیست که هیچ باخردی آن را نتواند پذیرفت. از چنین کاری جز درماندگی 
نتیجه‌ای نتوانید برداشت. 

درد اینجاست که شما نمی‌انديشید وگرنه موضوع بسیار روشن و آسانست. چنین گیریم که شما یک 
راه تازه‌ای «جز از راه مشروطه» پذیرفته‌اید. در جایی که توده با شما همراه نیست چه نتیجه توانید 
برداشت؟!. با چه نیرویی بتوده چیره توانید گشت تا بگفته‌ی خودتان آنان را اداره کنید؟. 

شما می‌گویید : باید قدرت پیدا کرد و مردم را راه برد » و هیچ نمی‌گویید که قدرت را چگونه 
پیدا خواهید کرد؟.. هیچ نمی‌انديشید که پیدا کردن قدرت بسته بآنست که شما حقایقی را 
دنبال کنید و همانها را در توده رواج داده همدستان تهیه نمایید. 

من از این مرحله نیز می‌گذرم. چنین فرض کنید که قدرت نیز یافته و سررشته‌ی کارهارا 
بدست گرفته‌اید با یک توده‌ای که با شما هم‌انديشه نیستند و علاقه بشما و کارهاتان ندارند 
چه فیروزی توانید یافت؟1. 

برخی نیز بهانه‌ی دیگری آورده می‌گویند : در این سی سال آزموده شد این مردم لایق مشروطه 
نیستند. باید اینها را با مشت راه برد. 

من نمی‌دانم از کجا چنین چیزی آزموده شد؟!. حوادث این سی سال را ما نیک مي‌دانيم » کدام 
یکی این را می‌رساند؟!.. در این سی سال کی مشروطه براه افتاد تادانسته شود مردم شایسته 
نیستند؟ در این سی سال هنوز بیشتر مردم معنی مشروطه را ندانسته‌اند. هنوز یک تبدلی در 


۱۱ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


معنی دمکراسی احمد کسروی 
انذیشهی توههی اتمه بیدا سدق هتوه یک کاس در ایس راه ب داشتته تشسدق: سس رنه آزسوده 
گردیده که مردم لایق مشروطه نیستند؟!. 

ار دم مرو تسه باه کید مان کات ها مترست 
سررشنه‌داری توده که بهترین راه فرمانروابیست چشم پوشید. یک دسته اگر پیشرفت توده و 
سرفرازی آن را می‌خواهند باید بکوشند و آنان را بپایه‌ی دیگر توده‌های آزاد و سرفراز جهان رسانند. 
نه اينکه خود اندیشه‌های دوری را گیرند و توده را بیکبار فراموش کنند. 

نیروی کشور از توده‌ی انبوه برمی‌خیزد. آبادی کشور از ایشانست. باید بیش از همه دربند آنان 
توا یتفن ای مب هه ای و تا رت 

کسانی که بتوده بی‌پروایی می‌نمایند . و خود چند سخنی فراگرفته از توده دور می‌افتند . 
فاستای آنان اسان ان اشته ساهان تا سیده است که تین فانتن هه علو بار است‌باید پیت : 
ای ان که ایک بیرق ها هر که مسا ی فد 


۱۱۳۳ 


راه را گم کرده‌اید 
ت ‏ 

از روزی که پرچم را آغاز کرده‌ايم بارها می‌بينیم یک کسی گفتاری آورده در این زمینه که 
بدولت فلان پیشنهاد را کند یا فلان ایراد را گیرد. این رسمیست که از سالها در کشور ما پیدا شده. 
کسان بسیاری بخود حق می‌دهند که در کارهای کشور «اظهار نظر» کنند و در پیشرفت زندگانی 
توده دخالتی نمایند. 

ما به این دخالت پا اظهار نظر ایراد نداریم. زیرا معنی مشروطه همینست : ما چون مشروطه را 
معنی می‌کنیم می‌گوییم : حکومت یا سررشته‌داری ازآن توده است . ولی چون توده نخواهد توانست 
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خود رشته‌ی کارها را در دست گیرد » کسانی را از میان خود بنمایندگی برمی‌گزینند که مجلسی کنند 
و بنشینند و درباره‌ی کشور و کارهای آن گفتگوهایی کنند و قانونهایی گزارند و تصمیمهایی گیرند . و 
سپس بچند تنی از وزیران اعتماد کرده بکار بستن آن تصمیمها و قانونها را بایشان سپارند. 

پس راستی‌را چه مجلس شورا و چه دولت هرچه می‌گویند و هرچه می‌کنند بنمایندگی از توده 
می‌باشد » و از گفتن بی‌نیاز است که خود توده حق دیده‌بانی [ -نظارت | دارد و می‌تواند اظهار نظر 
کند يا خرده گیرد. 

ولی از چه راه؟!. گفتگو در راه آنست. این ترتیبی که امروز درمیانست و هر کسی هرچه 
می‌فهمد و به اندیشه‌اش می‌رسد به تنهایی ایراد می‌گیرد يا پیشنهاد می‌کند نتیجه‌ی درستی نتواند 
داد و خود چند عیب دارد. 

زیرا نخست اینها چیزهای ناسنجیده‌ایست و در پیرامون آنها دقت بکار نرفته و رسیدگی درستی 
نشده. چیزهاییست که خود گوینده پس از چندی فراموش خواهد ساخت و یا پشیمان خواهد گردید. 
مار ۱ انیا کلبانیشست همه مان 

دوم اگر چنین باشد که هر کس به تنهایی پیشنهادی کند . چه‌بسا دیگران آن را نپسندند . و 
چه‌بسا یک کس دیگری پیشنهادی بضد آن نماید. چنانکه بارها دیده می‌شود که یک چیزی را که 
یکی پیشنهاد می‌کند مردم ریشخند می‌نمایند و يا ایراد گرفته ضد را پیشنهاد می‌کنند. 

پس چگونه می‌توان باین پیشنهاد يا یادآوریها ترتیب اثر کرد؟!. خود شما اگر رشته‌ی حکومت را 
بدست گیرید چگونه توانید باين پيشنهادها توجه کنید؟!. 

خواهید گفت : پس چه کار کنیم؟. آیا خاموش باشیم و هیچی نگوییم؟. می‌گویم : نه! خاموش 
نباشینه ولی راه آیراد گرفتن با بنشنهاد کردن را یاه کیریك: شفا راه آن را کم کرده‌اید: 

در کشور مشروطه یک تن (با یک فرد) در حکم هیچست. زرا در کشور مشروطه همه 


باهم یکسانند . و اگر چنین باشد که هر یک تنی اظهارنظر کند ملیونها اظهار نظر درمیسان 
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خواهد بود . و چنانکه گفتیم نتیجه‌ی این جز درهمی کارها و آشفتگی زندگی نخواهد بود. 

پس راه آنست که خردمندان و نیکخواهان باهم یکی گردند و دسته‌ای باشند . و آنگاه 
بنام آن دسته هر پیشنهاد دارند بکنند . هر ایرادی دارند بگیرند. اين از چند جهت بهتر و 
۳ 

از یکسو چون تنها نیستند مطالب را بشور گزارند و سنجیده و پخته گردانند و یک پیشنهاد 
ارجداری بیرون دهند. از یکسو چون یک دسته‌ای هستند بسخنشان اهمیت دهند و ترتیب اثر کنند 
و کته بت امه نی که الا خره اد لت توس فاد عون واه کته یک تست : 
توالت باکشاری کنت وش فت ان را بخواهتک: 

اگر مقصود کوشیدن و نتیجه بردنست راهش این است و بس. شما اگر روزنامه‌ها را بخوانید سی 
و اند سالست در ایران مشروطه برخاسته و روزنامه‌ها بنیاد يافته و هميشه ستونهای آنها پر از اینگونه 
پیشنهادها و یادآوریها بوده. ولی آیا چه سودی داده؟!. 

امروز یک نقص بزرگی در زندگانی ایرانیان همینست. نیکی کشور را می‌خواهند ولی از راهش 
درنمی آیند. کسانی این نقص را درنمی یابند ولی باید گفت بسیار بزرگست و زیانهای سختی را با 
خود دارد. 

چیزهای فرعی بماند. امروز اساس زندگی متزلزلست. چنانکه گفته‌ايم در این کشور رنجها 
کشیده شده و خونها ريخته گردیده و مشروطه‌ای بنیاد یافته است. چنین چیزی که اساس 
زندگانی توده‌ایست ما می‌بينیم دسته‌های بزرگی با آن دشمنی می‌نمایند و بیزاری می‌جویند » و 
چون ما بسخن درآمده علت را می‌پرسیم می‌بینیم پاسخی نمی‌توانند » و چون نیک می‌جوییم 
می‌بینیم سرچشمه‌ی این دشمنی‌ها و بیزاریها جز هوسبازی نیست. یک سخنانی از این کشور و 
آن کشور اروپا رسیده و کسان ناآزموده‌ای بی آنکه نیک بفهمند مقصود چیست باآنها گراییده و 


باین نمایشها برخاسته‌اند » و داستانی باین بزرگی و باین اهمیت . باری نمی کنند که بنشینند 
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ی خعرانس احمد کسروی 
و گفتگو کنند و آن را بجایی رسانند. آن نمی کنند که در اساس زندگانی اندیشه و سخن یکی 
ک اه ابا ان ات تم باست ۳ 
۷ 

در شماره‌ی پریروز پرچم نوشته‌ی مفصل آقای دادپرور را درباره‌ی آذربایجان بچاپ رسانيديم. 
نویسنده‌ی نامبرده از بدی حال آذربایجان شکایت می‌کند : ایمنی از آذربایجان برخاسته . به بهداشت 
آنجا نمی‌پردازند . در شهرها آبادی و خیابان کشی بجایی نرسیده . در شهر تبریز که کرسی یک 
استان بزرگیست بیش از یک دبیرستان نیست. 

یاه یا هس ی کت 
هم گرفتاری پشت سر گرفتاری می‌آید. ولی من باقای دادپرور پاسخ داده می‌ گویم : چاره‌ی این دردها 
گفتن نیست. نمی گویم نگویید و ننویسید. می گویم اگر چاره می‌خواهید راهش این نیست. 

در آذربایجان غیرتمندان و آزادگان دست بهم دهید و یک جمعیتی گرد آوربد و باهم پیمان 
بندید که پشتیبان و نگهدار آذربایجان باشید و با گفتگو و شور دردها را بشناسید و سرچشمه‌اش را 
بدانید و چاره‌اش را بفهمید و آنگاه یکدل و یکزبان بدولت پیشنهاد کنید و در اجرايش پافشاری 
نمایید. اینست راهی که می‌تواند به نتیجه‌ای رساند. 

در همان تبریز گروهی از آزادگان و غیرتمندان باین کار می‌کوشند. شما نیز همراهی نمایید و 
یک دسته‌ی آبرومندی باشید و از سرزمین خود پشتیبانی کنید. آنجا سرزمین شماست و شما 
مستول نگهداری و آبادی آنجا می‌باشید. برادرانه همدستی نمایید و وظیفه‌ی خود را پیش گیرید. 


۱- مخالفتهایی که در آن زمان با مشروطه یا دمکراسی می‌شد بیشتر از اینرو بود که کشورهایی مانند آلمان » ایتالیا . شوروی 
و ژاپن از دمکراسی دور شده بودند و چون آنها نیز پیشرفتهایی کرده بویژه در جنگ نیرومندی خود را نشان داده بودند 
کسانی دمکراسی (مشروطه) را کهنه شده می‌پنداشتند و بیزاری می‌نمودند. ولی جای خشنودیست که امروز بیشتر مردم 
خواهان دمکراسیند. چیزی که هست . باید پروا داشت که این خواهش نه از روی فهم و آگاهی بلکه بیشتر از روی پیروی 
است. از آنسو هنوز دسته‌هایی هستند که هواداری از پادشاهی کرده همچنان از دمکراسی نومیدی می‌نمایند. يا اينکه اگر امروز 
دشمنی خود را با دمکراسی به آشکار نمی‌آورند زمانش که برسد آشکار خواهند گردانید و چون باورهای مردم ربشه ندارد در 
آن روز بیشترشان چاره‌ای جز پیروی نخواهند یافت. 
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معنی دمکراسی احمد کسروی 


تنها از این راه است که به نتیجه توانید رسید وگرنه نه تنها بسخنانتان گوش ندهند و گوش 
نتوانند داد . خودتان نومید و فرسوده گردیده بکنار روید. 

در جهان هر چیزی یک راهی دارد که اگر از آن راهش نباشد پیش نتواند رفت. دولت نه اینکه 
نمی‌خواهد بآذربایجان توجهی کند ولی چون کارها از راهش نیست نتیجه بدست نمی‌آید. 

ی ی ای تا یش تست 
بدیده می گیرند نمی پذیرد. زیرا یک رشته دشواریهایی در کار می‌بیند و در این هنگام آشفتگی 
جهان بزیر بار چنان کار سختی نمی رود. در چنین هنگامی یک استاندار يا هر کس باید از مردم 
پشتیبانی و راهنمایی بیند تا بتواند بدشواریها غلبه کند. کو آن جمعیت شایسته‌ای که چنین 
پشتیبانی تواند؟!.. 

در یک شهری با در یک استانی مسئول کارها پیش از همه خردمندان آنجایند . و این 
خردمندان هنگامی توانند کاری کنند که باهم انديشه و دست یکی دارند. شما در آذربایجان 
بیش از هر کاری بچنین همدستی و هم‌آندیشی نیازمندید. 

شما که از دردها و گرفتاربها می‌نالید اگر در سراسر آذربایجان ده‌هزار تن باهم گردید بهمه‌ی 
آنها خارد توانیت کرت ونم فان خر در اتدیشهی ,ین کاری نیسنید: نم انم در عای, که ار د 
در دست خود تانست را بدیکران اینهمه فشار مي آمزید وه 

برای این سخن بهیچ دلیلی یا گواهی از بیرون نیاز نداریم. تاریخ خود آذربایجان بهترین دلیل و 
گواه است. در سی و اند سال پیش که سالهای نخست مشروطه جریان داشت در تبریز یک جمعیتی 
بنام آزادیخواهان و مجاهدان . نه تنها همه‌ی کارهای آذربایجان را پیش می‌بردند بجنبش تهران و 
۱ ۱ ات ان اب اسان | با تا سا رن 
سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در آذربایجان یکجا بدیده گرفته به سنجش کشند. آنچه در این گفتار کوتاه بدیده می‌آید : راه چاره به 


دردها ‏ از راه همدستی آبرومندانه‌ی کوشندگان با هم : همبستگی ملی و پاسداری به میهن و یکپارچگی کشور است. از آنسو 
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معنی دمکراسی احمد کسروی 


دیگر جاها نیز پشتیبانی نشان می‌دادند » و هیچ کشاکشی درمیان دربار قاجاری و آزادیخواهان رخ 


نمی‌داد که آذربایجان در آن دخالت نکند و با یک پافشاری قضیه را بسود آزادیخواهان بانجام نرساند. 


آنهمه نامی که آذربایجان در تاریخ مشروطه‌ی ایران پیدا کرده و همان مایه‌ی احترامش شده جز 
نتیجه‌ی آن یک جمعیت نبود. 


مه 


شاید صد تن بیشتر از پیشروان و کاردانان نبودند که دست بهم داده و دیگران را در پشت سر 
انداخته و آن یگانگی و همدستی را پدید آورده بودند و آن کارهای بزرگ را انجام می‌دادند. 


نمی‌توانید از اين راه پیش آیید در آن حال باید گفت : کوتاهی از خودتانست و جای گله از هیچ کس 


۱ 2 


0 
اک تیک تفه شوم سای تم کی سای اه بش ها با بادایرا تبرت 
بیهوده و بیجاست ۰ 9 برای 49 سخنم روشن تاسی باید «دولت » ۳ معنی کنیم 


۱- از زمان محمدرضاشاه تاکنون بارها خوانده و شنیده‌ايم که دولتها خواسته‌اند خیابانها را از گدایان پاک گردانیده سامانی 
رها گردیده و همان 0 بوده. 

اکنون که هزاران صندوق «کمیته‌ی امداد امام» . بنیاد فلان و جمعیت بهمان در سراسر کشور سر برآورده و همگی ادعای 
کمک به بینوایان می‌کنند باز هم این گوشه و آن گوشه گدایان راه بر رهگذران و خودروها می‌بندند. این درماندگی در کار 
گدایان تنها در تبریز است که دیده نمی‌شود. زیرا در این شهر از پنجاه سال بیشتر » نیکو کارانی دست بهم داده و با کاردانی به 
دستکیری از بینوایان و9 تنگدستان آدروشتگ پرداخته‌اند و کمکهای مردم را یکسره به آنها می‌رسانند و جون اس ار با 0 
سامان و درستکاری پیش رفته اینست جایی برای گدایان بازنمانده و اگر کسی خیره‌روبی کرده به گدایی برخیزد از مردم شهر 
پولی درنخواهد یافت. 

کار به جایی رسیده که بسیاری آرزو کرده‌اند نیکوکاران تبریز به گدایان تهران نیز پرداخته و این کار را در اینجا هم 
بسامانی رسانند. حتا شنیده‌ايم از کشوری دیگر آمده از ایشان برای ساماندهی به کار گدایان یاوری خواسته‌اند. 

اين یک نمونه است که مردم چه کارهای ارجمند و بزرگی انجام توانند داد. آفسوسمندانه مردم ما به بیماری نومیدی دچار 
شده و هر کاری را از دولت چشم دارند. همین چشمداشت از دولت یک نتیجه‌اش امید از خود بریدن است. حال آنکه یک 
مردمی که در یک زمینه‌ای هم‌اندیش گردیده دست بهم دهند نیروی بس بزرگی خواهند داشت و کارهای بزرگی توانند کرد. 
لیکن گام نخست آنست که به چنان نیرویی باور دارند و نومید نباشند. 
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تصمیماتی می‌گیرد و قانونهایی می‌گزارد باید بکسانی اظهار اعتماد کند و از آنان هیئتی پدید آورد و 
اجرای تصمیمات و قانونها و راه بردن کشور را از ایشان بخواهد. 

این معنی دولت است و خود یک چیز ساده فهمیده می‌شود. ولی در عمل اشکالهایی پیدا شده 
ترتیب دیگری پیش می‌آید. باین‌معنی اگر در کشوری اختلاف عقیده نیست و مردم با یکدیگر 
کشاکش و مجادله ندارند » یک هیثت دولت . تا بکارهای بی‌رویه‌ای نیرداخته مورد اعتماد دارالشورا و 
مردم باشد و با اطمینان و آسودگی بکار پردازد. ولی اگر در کشوری اختلاف عقیده و دسته‌بندی بود . 
باید یک حزب نیرومندی پا پیش گزارد و دولت را او برگزیند و خود پشتیبان آن باشد. 

اینست راهی که قرنها در کشورهای مشروطه آزموده شده و مجری بوده. کنون شما بگویید حال 
ایران کذاه یک از این خه است:. ابا ان نخست ات و فر آی‌ان اختلاف عفیده کیست. ابا قی‌تنوان 
چنین سخنی گفت؟!. بیگمان نتوان گفت. این کشور پر از اختلاف عقبده است و در سراسر آن 
هزار تن با بک فهم و انديشه بآسانی نتوان یافت. 

پس می‌ماند دوم . که یک دسته‌ی نیرومندی پدید آید و به یک دولتی اظهار اعتماد کند و خود 
فتا ار ات شتا ییا ار فد 

اساس چاره آنست که با اختلاف عقیده نبرد کنیم و آن را از میان برداریم. ولی چسون 
باین زودی و آسانی نتواند بود چاره جز آن نیست که غیرتمندان و باخردان چه در تهران و 
چه در دیگر جاها به یک جمعیتی درآیند و یک دسته‌ی نیرومنسدی پدید آورنسد و با 
پشتیبانی از یک دولتی که خود می‌شناسند باین گرفتاریها و دردها درمان کنند. 

امروز یگانه راه اینست و باید اين را پیش گرفت. وگرنه یک دولتی که بروی کار بیاید چند نقص 
بزرگی در آن جمع خواهد بود : 

نخست : چون از یک جمعیتی بیرون نیامده‌اند هر یکی از وزبران عقیده و آندیشه‌ی جدایی خواهد 


داشت و با آن دیگران نخواهد ساخت. بجای همدستی با یکدیگر بدشمنی و کارشکنی خواهند پرداخت. 
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دوم : چون یک مقصد و مرام معینی ندارند . هر یکی با سلیقه‌ی خود بکارهائی خواهد پرداخت و 
چه‌بسا خطاهای بزرگی از آنان سر خواهد زد. 

سوم : چون پشتیبان ندارند از روز نخست متزلزل بوده و نخواهند دانست که آیا بنگهداری خود 
گو‌شتت وبا بکارها شرفت دهفتتن بالاخره یک فولی ان تیک پاش ستان با او سس تموقه اه 
برانداختنش خواهند کوشید . و اگر بد باشد نیکان بضدیت پرداخته ریشه‌اش را خواهند کند. 

اگر می‌خواهید بآیین مشروطه زندگانی کنید و از سودهای آن بهره‌مند گردید راهش اینست و باید 
شما نیز این راه را پیش گیرید - وگرنه در کنار ایستادن و از دور یک پیشنهادی کردن یا یک ایرادی 
گرفتن . یک چیز «من درآورده‌ی» شماست و نتیجه‌ی آن همین تواند بود که می‌بینید : هر روز صد 
پیشنهاد و یادآوربست که در روزنامه‌ها بچاپ می‌رسد و بهیچ یکی کوچکترین اثری داده 
نمی شود. هميشه مردم از دولت ناله می‌کنند و دولت از مردم شاکی می‌باشد. 

این سخنان را بایستی از سی سال پیش بگویند و در دلها جا دهند تا پیشرفت کند و امروز این 
گرفتاریها و آوارگیها درمیان نباشد. راست است از زمانی که جنبش مشروطه پدید آمد در ایران 
حزبهایی نیز پیدا شد و برخی از آنها کارهای تاربخی کرد و نامی از خود در تاریخ گزاشت (همچون 
دسته‌ی مجاهدان تبریز و گیلان). ولی روبهم‌رفته مردم نه معنی مشروطه را درست فهمیدند و نه این 
موضوع را نیک دریافتند . و سی و اند سال همه بغلط راه رفته و زندگی کرده‌اند و کنون دیگر عادت 
شده. ولی باید این عادت را بهم زد و این غلط را از میان برداشت. 

یک کلمه باید گفت : شما با حال کنونی و با اين بیراهی و پراکندگی ها هیچ جا نتوانید رسید. 
چنانکه از سی سال پیش هميشه پس رفته‌اید . از این سپس نیز پس خواهید رفت. مگر این حال را 
تغییر دهید و شما نیز راهی را پیش گیرید. می‌دانم کسانی چون این را بخوانند بیاد حزب‌سازیهای 
ی ال ی هی امه هک ام تا امانی مکی سای 
ولی چنین نیست و من خود از آن کارهای ناستوده سخت بیزارم. ما اگر می‌نویسیم باید غیرتمندان 
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معنی دمکراسی احمد کسروی 
دست بهم دهند هیچگاه مقصودمان آن دسته‌بندیها نیست و خود در شماره‌های آینده روشن خواهیم 
گردانید که کدام جمعیت را می‌گوییم و چه راهی را پیشنهاد می‌کنیم. 

ما امروز ناگزيريم بچنان کاری برخيزيم. اگر پستنهادانی در ببست سال پیش باین نام کارهای 
ناستوده‌ای کرده‌اند دلیل نخواهد بود که ما در اندیشه‌ی زندگانی نباشیم و بهمدستی و همراهعی 

یک توده را هميشه خردمندان ایشان راه می‌برند ۰ و من نیز روی سخنم با ایشانست. با 
۷ 
را بنادانیهای خودشان وامی گزارم. 


(اسفندماه ۱۳۲۰) 


یک نمونه از اندیشه‌های پراکنده 
۳ 

شما هر رشته از کارهایم رنف کات را بکیریت در وان کرمارهی ان فه‌های مضاه توا تون 
هست. من نخواهم توانست در اینجا از یکایک رشته‌ها سخن رانم و اختلافات را درباره‌ی هر کدام 
جداگانه شرح دهم. برای این کار یک کتاب بزرگی می‌باید. برای روشنی موضوع تنها به یک مثل بس 
م ی کنم : 

ی کی زر قاای تست سس ای شرس اس 0 
بیست‌ملیون پا بیشتر یا کمتر در یکجا زندگی می‌نمایند و یک کشوری را برای خود جایگاه گرفته‌اند 
یک نیرویی می‌باید که در آن کشور ایمنی را برپا گرداند و از بیگانگان جلو گیرد و باختلافات و 
دعاوی رسیدگی نماید و بپاکیزگی و تندرستی کوشد و اینگونه کارها بعهده‌ی او باشد. این نیرو 


حکومت یا سررشته‌داری نامیده می‌شود و چنانکه گفتیم یکی از کارهای اساسی زند گانیست. 
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در زمانهای باستان در هر کشوری یک پادشاهی بمردم چیره می‌گردیده و اين رشته را بدست 
می‌گرفته و بیش یا کم آن را بانجام می‌رسانیده. حکومت در دست پادشاهان می‌بوده و چون کسانی 
از آنان مردان کاردان و نیکی بوده‌اند و کشور را ایمن و آباد گردانیده مردم را بآسایش می‌رسانیده‌اند 
اتخستت رام بانان چا یی ایام نی اند و از ایتجا سای ین اند که راهس ای 
یک موهبت خداییست. پادشاه را خدا برمی‌ گزیند و رشته‌ی کارها را بدست او می‌سپارد. اینست مردم 
و و 
خودداری کرده از خدا خواهند که او را اصلاح گرداند. 

این عقیده تا چند قرن پیش در همه جا رواج داشته. در اروپا پادشاهان خود را گماشته‌ی خدا 
دانسته چنین می‌گفته‌اند : مردم همه مسئول پادشاهند و پادشاه تنها مسئول خداست. در ایران هم 
این عقیده رواج بسیار داشته. اینست حدیثها ساخته‌اند : «آلسلطان ظل له فی آلأرض»" و «ان فواد 
الظا یه اصیی ال ۱ واه ای یا شیر رنه اقا ی ای 
حق » يا «صلاح مملکت خویش خسروان دانند» و «پادشاهان از برای مصلحت صد خون کنند» و 
«هر عیب که سلطان بپسندد هنر است». اینها کمی از چاپلوسی و کمی از روی عقیده‌های آنروزی 
بوده است. 

این باورها در آن روزها اگر از یکسو زیانی داشته و بر استبداد پادشاهان می‌افزوده از سوی دیگر 
سودمند بوده و مردم را بارامش و خاموشی و فرمانبری از پادشاهان ترغیب می‌نموده. 

ولی سپس از اروپا کسانی برخاسته چنین گفتند : «مردم گوسفند نیستند که خدا بآنان چوپانی 
گمارد. اين پادشاهان خود با زور و چیرگی و يا به ارث از پدر و عمو پادشاهی یافته‌اند و چگونه 
می‌توان گفت که خدا آنان را برگزیده؟.. بویژه که بیشتر آنان ستمگرانی بوده‌اند و جز خوشیهای خود 
واختبال نگرهه‌ان دک ایتان سکست را تمعن سفییین ان بر فرفانیده سین فد یی کر که 


۱-معنی : شاه سایه‌ی خدا در زمین اس 
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بیست‌ملیون يا بیشتر يا کمتر در آن زندگی می‌کنند آنجا خانه‌ی ایشان است که باید خودشان دربند 
اافی و اشتی اناستت وی رها انا کر گ کت وم ایک بو خیرم که سب 
چون همگی سررشته‌داری نتوانند کرد باید نمایندگانی را از میان خود برگزینند و رشته را بدست 
ار 3 

از اینگونه سخنان درمیان مردم پراکنده گردانیدند و اینها چون حقیقت بود در انسدک‌زمانی 
در همه جا انتشار یافت و چنانکه می‌دانیم در اروپا در همه‌ی کشورها شورشهایی پدید آمد و خونها 
ريخته گردید و از هر راهی بود این حقایق بمرحله‌ی عمل آمد و در سراسر اروپا رشته‌ی حکومت 
ندست توده‌ها افتاد که با اضول بارلمانی آن ,را افاره ف کرشتده بادشاهن این زمان معتی دیکری بیتا 
هتفای رورا کر ی و وروی کسوها ان مت 
نیازی ندیده و پادشاهی را یکباره از میان بردند. 

پیداست که اين یک پیشرفتی در کار زندگانی آدمیان بود. توده‌ها از زیردستی بیرون آمده آزاد 
گردیدند » کشورها رو بآبادی و آراستگی رفت . از هر باره زندگانی پرمغزتر و پرمعنی‌تر گردید. یسک 
تن پادشاه هرچه نیک باشد و بآبادی کشور کوشد بالاخره یک تن است و آنچه را یک توده 
می‌تواند از دست او برنمی آید. 

پس از اروپا نوبت بآأسیا رسید که این طرز نوین حکومت را بپذیرد و زنجیرهای استبداد را از هم 
بگسلد . و یکی از توده‌هایی که باین کار برخاست ایران بود که با کوششهای بسیار و با دادن 
قربانیهای فراوان محمدعلی‌میرزا شاه خودکامه‌ی قاجاری را از ایران بیرون راند و حکومت مشروطه را 
پایدار گردانید. 

کنون سی‌وشش سالست که در این کشور حکومت مشروطه پا سررشته‌داری توده بنیاد یافته. 
ولی سخن در اینجاست که هنوز آن اندیشه‌ی کهن درباره‌ی پادشاهان از این کشور بیرون نرفته و 


۱ اد بود(0۱0) سیک شده‌ی باید بودن ان 
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هنوز آن نیز پایدار است. زیرا از یکسو تاکنون معنی درست مشروطه را بتوده‌ی آنبوه نفهمانیده‌اند و 
تيشتر مردم با این آندیشه‌ی نوین آشنا نمی‌باشند. از آنسوی هزارها کتایی که در زماتهای استتبداد 
تألیف گردیده و پر از اندیشه‌های کهن آنزمانی می‌باشد درمیان مردم رواج دارد و توده هميشه سر و 
کارشان با آن کتابهاست. اینست شما اگر جستجویی کنید خواهید دید یک دسته‌ی انبوهی از مردم 
هنوز از معنی مشروطه آگاه نیستند و در دلهاشان جز چیزهایی که درباره‌ی پادشاه و پادشاهی از 
پدرانشان شنیده بوده‌اند نیست. یک دسته‌ی انبوه دیگری » هم معنی مشروطه را شنیده و در دل جا 


داده‌اند و هم آن سخنان کهن را در یاه می‌دارند و هنوز آنها را رها نکرده‌اند. 


اینک یک نمونه از اندیشه‌های متضادی که در ایران رواج دارد. شما دیدید که در زمان شاه 
گذشته کسانی همان اندیشه‌ی کهن را بمیان آوردند و پیاپی آنها را تازه گردانیدند و دوباره گوشها را 
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پر از آنها ساختند. آقای رشید یاسمی در جلسه‌ی «پرورش افکار» بدستاویز سخنان بی‌مغز و پوچی 
که از شعرای چاپلوس و بیهوده گوی زمان مغول بازمانده و با زور بافندگیهای خود » شاه را «فره 
یزدانی » گردانید و «سر بقای ایران» را منتهی بشاه‌پرستی ساخته هرچه گفتگوهای پوچ و مهملی از 
شعرای گذشته در مغز آکنده بود » برای دلیل بیرون ریخت. رفیق او آقای نصرالله فلسفی رفت در 
تبریز و در آنجا کنفرانس «شاه‌پرستی» داد و او نیز آنجه از این گفته‌های کهن در سینه داشت بزبان 


اه یا اد ونم تن فک ان هت کریز کین 


۴- نصراللّه فلسفي 


پس از سی‌وشش سال هنوز اندیشه‌ها درباره‌ی مشروطه و استبداد یکسره نگردیده. هنوز دانسته 
نیست ایرانیان کدام یک از این دو نوع حکومت را خواهانند و بروی آن ایستادگی دارند. یکسو در 
روزنامه‌ها هر روز نام مشروطه برده می‌شود و گفتگو از آزادی و سررشته‌داری توده می‌رود و یکسو 
| 
دح 
یک روزی در ایران معمول بوده که شاعران شعرسرایی را پیشه‌ی خود گرفته پی کاری یا داد و 
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ستدی نمی‌رفته‌اند » و کسانی از آنان خود را بدربار یک پادشاهی يا یک حکمرانی بسته با ستایشگری 
تا ی ی ی ی ی وا ای ی یا را وس 
ی ۵ تا ی مسق 
پیشینیان را گیرند . حقایق را با پندارها و با بافندگیهای شاعرانه‌ی خود بهم آميخته یک مضمون‌ها - 
یا بهتر گویم یک معجونهای غریبی پدید می‌آورده‌اند. بگفته‌ی خودشان ه کرسی فلک را زیر پای 
قزل‌ارسلان می‌گزارده‌اند تا یک صله و انعام بزرگی ازو دریافت کنند. 

پیداست که سخنان اینها بسیار سست و بی‌پایه بوده و این بسیار غبن است که امروز مردمی در 
کارهای زندگانی بگفته‌ی اینها استناد کنند و از آنها پیروی نمایند. 

یکی از آن شاعران نظامی گنجه‌ای بوده. اين مرد در ستایش یک بهرامشاه حاکم ارزنجان می‌گوید : 

با فلک آن دم که نشینی بخوان پیش من افکن قدری استخوان 

کاخر لاف سگیت می‌زنم دبدبه‌ی بندگیت می‌زنم 

ببینید : یک بهرامشاه را چندان بالا می‌برد که با فلک به یک خوانش می‌نشاند. از اینسوی خود 
را چندان پست می‌کند که شایسته‌ی سگی او نشمارده می‌گوید : «لاف سگیت می‌زنم» و از وی 
طلب استخوان می‌کند. این نمونه‌ای از بی‌پروایی و گزافگویی اوست. چنین شاعری یک روز هم از 
روی مبالغه چنین گفته : 

پیش خرد شاهی و پیفمبری چون دو نگینند به یک انگشتری 

این گفته بسیار بیپاست. پیغمبری کجا و شاهی ها اد ان شقن آنرمان هم ناشایا بوده. 

به هر حال این بسیار غبن است که کسی امروز در این دوره‌ی مشروطه و حکومت دمکراسی 
بان سر کشک تمانیده ان زا شنت کمتهای ود پرداخشیار سین ات که کسیي مرو 
شعرهای فردوسی را بگوشها کشاند و از آنها دلیل بیاورد. امروز پادشاهی بمعنی دیگریست و یک پادشاه 


دخالتی در کارها ندارد. در زنددگانی امروزی نیرو در دست توده‌هاست و اگر سخنی باید گفت از 
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توده‌ها باید گفت. یک کسی اگر می‌خواهد چیزهایی بمردم بیاموزد و یک راهنمائی کند باید از طرز 
زندگانی توده‌ای و از چگونگی سررشته‌داری آنها گفتگو نماید. نه آنکه همه‌ی اینها را فراموش کند و 
خود و شنوندگان را بزمان سلجوقیان کشاند و اندیشه‌های بیهوده‌ی آنزمان را تازه گرداند. 

این اندیشه‌ها در ایران بود که مردم رو بسوی اروپا آوردند و مشروطه را از آنان گرفتند 
و با صد رنج و زبان آن را پایدار گردانیدند. اینها بود و مردم نتیجه‌ی آنهارا که ویرانسی 
کشور و این بدبختی توده بود می‌دیدند و برای رهایی از آنها بود که آنهمه کوششها را بکار 
بردند. کنون چه شده دوباره بآنها برگردند؟!.. اگر چنینست که مردم از روی اندیشه‌های 
فردوسی و نظامی زندگانی کنند دیگر مشروطه چه می‌بایست؟.. بان خونربزیها و کشاکشها 
چه نیاز بود؟!.. دیگر قانون اساسی جه نتیجه دارد؟!.. پارلمان بسرای چیست؟!.. این 
وزار تخانه‌ها چه لازم است؟!.. اگر این راستست «چه فرمان یسزدان جه فرمان شاه». 
راستست : «بادشاهان مظهر شاهی حق ». راستست : «صلاح مملکت خویش خسروان 
دانند» . پس آن شوریدن بمحمدعلی‌میرزا برای چه بوده؟!.. آن جنگها و خونریزیها چه 
معتی ها که 

در ایران زمانی که مشروطه شد بایستی یکی از کوششها در این راه باشد که مردم را با معنی 
فرسته مق واه و ری که انا ح اف میت مین زد انم را بانات تسمانتد. ان کار 
از همه لازمتر بود زیرا چنانکه بارها گفته‌ايم فرق مشروطه با استبداد تنها در بودن و نبودن قانون 
اساسی نیست. یک فرق بزرگ در آمادگی مردم برای زندگانی آزادانه است . و این آماددگی هنگامی 
توانستی بود که مردم معنی درست مشروطه را بدانند و مزایای آن را دریابن‌د. می‌بایست سالها 
روزنامه‌های ایران در این زمینه گفتارها نوبسند تا این اندیشه‌ی نوین را در دلها جا دهند و 


آن باورهای کهن را ببرون گردانند. 
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ولی در آغاز مشروطه بچنین کاری برنخاستند و سپس نیز جنگها و کشاکشها فرصت نداد و 
نتیجه آن شد که امروز از یکسو اصول حکومت کشور مشروطه است و قانون اساسی بروی آن نوشته 
شده و از یکسو دلها پر از باورهاییست که بضد آن می‌باشد. 

اگر شما جستجو کنید خواهید دید امروز چند عقیده‌ی ضد هم درباره‌ی حکومت در ایران رواج 
دارد : یک دسته حکومت را جز بمعنی هزار سال پیش آن نمی‌دانند و با فردوسی و نظامی 
همباورند. یک دسته حکومت را حق علما دانسته دخالت دولت را چه باستبداد باشد و جه 
بمشروطه حرام می‌شمارند. یک دسته به پیروی از برخی کشورهای اروپا هوادار دیکتاتوری هستند 
و بگفته‌ی خودشان مشروطه را کهنه شده می‌شمارند. اینست باورهای گوناگون که شما درمیان 
مردم توانید یافت. 

که نی یو تیک توس سین ریک و وش ها مکی از عیسو 
زندگانیست آن را برای مثل یاد کردیم. وگرنه در همه‌ی رشته‌های زندگانی ایین تشویش و 
پر کنده‌اندیشی رواج دارد. در هر یکی از آنها نیز شما چند عقیده‌ی ضد هم را توانید پیدا کرد. 

این بخش نخست مبحث ماست. کنون باید به بخش دوم درآییم و رابطه‌ای را که درمیان این 
اندیشه‌های پراکنده و درماند گیها و بدبختیها توده است شرح دهیم ‏ و این چیزیست که از شماره‌ی 
فردا بآن خواهیم پرداخت. 


(آردی‌بهشت ماه ۱۳۲۱) 


پراکنده‌انددیشی چه اثری تواند داشت؟.. 
طا 
در چند شماره‌ی پیش نمونه‌ای از و اند يشه‌ها ر نشان دادیم. کنون می‌خواهیم دنباله‌ی 


سخن را گرفته پیش رویم. می‌خواهیم رابطه‌ای را که میانه‌ی آن اندیشه‌های پراکنده با بدبختیها و 
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درماندگیهای ایرانیان است روشن گردانيم : این بدبختیها و درماندگیها چه ربطی باندیشه‌های 
پرآکنده دارد؟!.. مگر آنديشه هم می‌تواند یک توده‌ی بزرگی را بدینسان درمانده گرداند؟!.. برای 
دانستن اینها باید چند چیز را بدیده گرفت : 

۱) «سرچشمه‌ی کارهای آدمی مغز اوست». شما را به هر کاری مغزتان وامی‌دارد. مرکز 
اراده مغز است. 

۲) «مغز تابع اندیشه‌هاییست که در آن جا گیرد». مثلا فلان پیره‌زن بزیارت سقاخانه 
می‌رود و نذر بآنجا می‌برد ولی شما بآن ریشخند می‌کنید و اگر بدستتان افتاد آن سقاخانه را ویران 
خواهید کرد این تفاوت از آنجاست که در مغز او اندیشه‌های دیگر است و در مغز شما اندیشه‌های 
دیگر. اگر بان پیره‌زن هم حقایق را یاد داده بگوییم : این سقاخانه‌ها هیچ‌کاره‌ی جهانست. اينهانه 
تنها به بیماران شفا نتوانند داد بلکه سالانه صدها کسان را مبتلای بیماری می‌گردانند - وقتی که 
اینها را باو یاد دهیم » خواهید دید دیگر او نیز بزیارت سقاخانه نمی‌رود » و بلکه باید گفت نمی‌تواند 
رفت. دیگر اراده‌ای که او را بتکان آورده و بسوی سقاخانه روانه گرداند نیست. 

۳ «اندیشه‌های ضد هم مغز را از کار اندازد». چون دانستیم مغز تابع اندیشه‌هایی است که 
در آن جا گیرد باید بآسانی بپذیریم که اندیشه‌های ضد هم مغز را از کار می‌اندازد. زیرا اين اندیشه‌ها 
هو پم ان را کار فبی ودره ان درضانه شرقانی درست بان ماه تفه شک تر نی که 
لو کومتیو ببندند که یکی از جلو باین سو کشد و دیگری از پشت بآن سو . پیداست که ترن درمیان 
آن دو بیکاره خواهد ماند. 

نماد و که ی ات ۱ که کسی باضا رسته سس مه مر ادار 2 


کدامست» و شما خود یک راهی را نشان دهید و رفیقتان راه دیگری را . خواهید دید که آن شخص 


۱- «نمی‌تواند رفت» سبک شده‌ی «نمی‌تواند رفتن» است. 
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درمانده و نتواند بهیچ یکی از دو راه روانه گردد. از این آزمايش صدها نمونه توان پیدا کرد.! 

ایا ی یا ای اسان 
وتا باق کی ارات سای رام درا ات مها ها رز کت 
انداخته و اراده‌ها را سست گردانیده » اینست یک توده‌ی بزرگی را درمانده و بیجاره گردانیده. این 
چیزیست که خودتان بآسانی توانید دریافت. با اینحال ما باز هم دلیلهایی یاد می‌کنیم. 

امروز در سراسر جهان هیاهویی برخاسته و توده‌ه ا. سختترین نبردها را باهم می‌کنند و در 
همه‌ی کشورها مردمان باینده‌ی خود توجه دارند و از هیچ کوششی بازنمی‌ایستند. در همه جای 
جهان صدا افتاده که باید بکوشیم و کشور خود را نگه داریم و آزادی را از دست ندهيم. اینها 
جمله‌هاییست که در کشورها تکرار می‌شود . در ایران نیز این سخنان هر روز گفته می‌شود و با 
ی وی زوس مق 
ی از 
نخست همه‌ی کوششها آنست) . و شما می‌بینید که آنچه در ایران نیست . یگانگی و همدستیست . 
بلکه می‌بینید که بجای همدستی بدسته‌بندی‌های بسیار کود کانه می‌کوشند و هر چند تنی در یکجا 
نشسته یک حزبی پدید می‌آورند. دیگر چه دلیلی بالاتر از این که آن سخنان را در اين مردم تآثیری 
نیست و هیچگاه تکانی در دلهاشان پدید نمی‌آورد. 

آیا این از جیست؟. جرا این مردم باین حال افتاده‌اند؟... چرا اندیشه‌ی خود و فرزندان خود را 

ما پاسخ این پرسشها را می‌دانیم. بیچاره ابرانیان به یک درد بسیار خطرناکی مبتلا گردیده‌اند. 
رای کت ۱ نکته تأکید کرده که تعلیمات ناسازگار مایه‌ی بیکارگی فهمها و خردها می‌گردد و 


کسانی که به دو رشته تعلیمات متضاد (مثلاً شیعیگری و صوفیگری . یا فلسفه‌ی مادی و خراباتیگری یا بدتر : به چند رشته از 


آنها) پرداخته ولی زیان آنها را بازنشناخته به هر حال سرگرم آنها بوده‌اند . دچار آشفته‌اندیشی و پریشان‌حالی می‌گردند. او اين 
حقیقت را با دلیلها و مغالهایی در نوشته‌هایش نشان داده ار جمله در گفتار بالا؛ 


در کتاب «دردها و درمانها» به این زمینه گشاده‌تر پرداخته شده. 
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که همگی بضد آنهاست خوابیده و من برخی از آنها را فهرست‌وار در اینجا می‌شمارم. 


۱) جبریگری و اعتقاد بقضا و قدر که از بدترین مخدرهاست. این عقیده در کتابها هست . در 


و ای دی ۳ جز بتقدیر آسمانی نیست 
رضا بداده بده وز جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشادند 


۲) عقیده بدفع بلا بوسیله‌ی نذر و طلسم و حرز و دعا. هر زمان که یک خطری رو می‌آورد . 
بسیاری از مردم بجای آنکه همدست باشند و بچاره‌ی آن کوشند هر یکی به یک وسیله‌ی نامشروع 
دیگری می‌پردازند. اين نذر می‌کند اگر خودش و خاندانش سالم جست یک گوسفندی بکشد. آن بسر 
دعانویس رفته یک دعای دفع بلا می‌گیرد. آن دیگری امید بدعا و توسل می‌بندد. چون این امیدها 
در دلها خوابیده اینست پروای خطر ندارند و درپی کوشش نمی‌باشند. 


۳ خراباتیگری و باورهای رندانه که دلها را پر گردانیده : 


می خور که ندانی ز کجا آمده‌ای خوش باش که ندانی بکجا خواهی رفت 
چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت انديشه و جهد ما کجا خواهد رفت 


روزی که گذشتست ازو یاد مکن فردا که نیامدست فریاد مکن 

بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن 

اين گفته‌های زهرآلود که با تار و دنبک خوانده می‌شود . تا ته دلها تأثیر کرده و بدترین زیان را 
میر سانیده. 

۴ عقیده‌های باطل کیشی : «انسان باید در فکر آخرت باشد این جهان فانیست و به هر نحوی که 


باشد می گذرد». «الدنیا سجن‌الموّمن و جنةالکافر ». «اين دولت جابر است نباید باو مالیات پرداخت و 


اک : این جهان زندان دیندار و بهشت بیدین انست: 
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ی اراس احمد کسروی 
شرباز داد «اکر کسی هر این حنگها کشته شود مر ند است و بجینم خواهد رفت *. 

۵ تعلیمات صوفیگری : «انسان باید در فکر تهذیب نفس باشد و به کارهای دنیایی نپردازد» . 
«جهاد اکبر مجادله با نفس است. باید کوشید و نفس را کشت. از آدمکشی چه نتیجه تواند بود؟!.». 

۶ بدآموزیهای مادیگری : «آدم باید زیرک باشد و پول دربیاورد و زندگانی را با خوشی بسر 
دهد. من بروم کشته شوم که دیگران استراحت خواهند کرد؟!. از استراحت آنهابمن چه نتیجه 
خواهد بود». اين نیز سخنیست که از اروپا رسیده و در این سی سال آخر در سراسر ایران انتشار 
یافته و دلها را پر گردانیده. 

۷ فریبکاربهای سوسیالیستی : «میهن‌پرستی یعنی چه؟! تمام دنیا یک میهنست و همه‌ی 
انسانها هم‌میهن می‌باشند». این هم از سخنانیست که در سالهای آخر بزبانها افتاده و دستاویزی 
ندست. یک داسته داده است: 

ببینید : در برابر یک سخنی هفت رشته سخنان متناقص که همه بضد آن می‌باشد رواج دارد و 
اه دا ی ی ی اراس سر 
اندازد و اراده‌ها را بکشد؟!. شما چگونه می‌خواهید که آن سخنانی که درباره‌ی کشور و 
نگهداری آن می‌گوییم تأثیر کند ولی اینها که با زبانهای موّثرتر گفته شده و از سالها 
درمیان توده رواج داشته تأثیر نکند؟!.. 

۳ 

کسانی بما می‌نویسند : بهتر است هر روز در پرچم یک گفتاری درباره‌ی اوضاع جنگ بنویسید. 
می‌گوبند : آمروز مهمترین موضوع همان جنگست و باید روزنامه‌ها بیش از همه باین پردازند. کسانی 
هم ایراد گرفته می‌گویند : آن موضوعها را که پرچم دنبال می‌کند امروز وقتش نیست. 
0( نظر بوده جنگ سپاهیان ایران در برابر بیگانگان در شهریور ۲۰ بوده! چرا که مثلا 
علما فتوا به آن نداده‌اند یا سودی از آن بدیده نداشته‌اند. 
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می‌گویم : راستست که ما امروز بحوادث جنگ علاقه‌مندیم و باید از پیشامدها نا گاه نمانیم و 
بی‌پروایی از خود ننماییم. چیزی که هست خبرهای جنگ هر روز در روزنامه‌ها نوشته می‌شود و ما 
نیز می‌نویسیم. از آنسوی هفته‌ای یک بار از پیشامدهای آن هفته یک خلاصه‌ی روشنی بیرون آورده 
بشکل تاریخچه زیر عنوان « گزارش هفتگی» بچاپ می‌رسانيم. نیز درباره‌ی اینکه ما باید در این 
هنگام آشفتگی جهان آسوده و بی‌پروا ننشینیم و باید خود را برای ایستادگی در برابر حوادث آماده 
گردانيم گفتارهای پیاپی مي‌نويسيم. آنجه ما بایست بکنيم اینهاست. دیگران خود می‌دانده ما به 
بیشتر از این نیازی نمی‌بینیم. 

اما اینکه می‌گویند : «آن موضوعها را که پرچم دنبال می‌کند امروز وقتش نیست» گفته‌ی بسیار 
پوچیست. ما چه امروز و چه در هر هنگام دیگری باید در اندیشه‌ی دردهای کشور و چاره‌ی آن باشیم. 
مهمترین موضوع برای ما همینست. امروز داستان ما داستان شهریست که در آن وبا يا یک بیماری 
وا یز شیتری افتاده و تیه من وا کرفتار وشنتری کرذانیدط »و در همان ال ا فاص امد که دشمان) 
بقصد تاراج آن شهر می‌ایند .. ایا سردستکان و پیشروان این شف جه بایذ کنند؟. آیا نه انست که باید از 
یکسو با کوشش بسیار بچاره‌ی بیماران کوشند و کسانی را از آنان که از بستر برمی‌خیزند توانا گردانند و از 
سوی دیگر در آندیشه‌ی جلوگیری از دشمن باشند و هر یکی از این بهبودیافتگان را بصف خوانند و دسته 
هه ای اک شا 

کنون اگر کسی در همان شهر زبان بایراد باز کند و چنین گوید : «اکنون وقت پرداختن بچاره‌ی 
بیماران نیست. باید تنها در اندیشه‌ی جنگ باشیم و هر که را می‌بينيم تفنگ بدستش داده بجلو 
دشمن فرستیم» . اين را بگوبد و نفهمد که اگر بچاره‌ی بیماران پرداخته نشود بیشتر مردم توانا برای 
رفتن بجنگ نخواهند بود و آنان که خواهند رفت چون ناتوان و کم‌نیرویند جنگی نتوانسته شکست 
خواهند خورد. 


ایراد این کسان نیز بما همانگونه است. اینان می‌گویند : امروز باید تنها سخن از نگهداری کشور 
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و از میهن پرستی و اینگونه موضوعها باشد و گفتگو از شعر و اندیشه‌های پراکنده و مانند اینها را بوقت 
دیگری نگه داریم. اين را می‌گویند و نمی‌فهمند که تا اندیشه‌های آشفته و مغزفرساو اسن 
بد آموزیهای اراده کش درمیانست شما از هیچ کوششی نتیجه نخواهید برد. 

شما می‌گویید : «میهن‌پرستی » و هیچ نمی‌دانید که چند رشته تعلیمات که همه بضد آنست 
درمیان مردم رواج دارد. فلان جوان اروپادیده می‌گوید : «زندگانی مبارزه است و آدم باید زیرک باشد 
و پول دربیاورد». فلان حاجی مقدس می‌گوید : «میهن‌پرستی بت‌پرستیست. من باید در فکر آخرتم 
باشم. بمن چه کشور می‌رود و يا می‌ماند». فلان خراباتی می‌گوید : «می خور که ندانی ز کجا 
آمده‌ای» فلان مرد تیره‌درون هر کجا می‌نشیند زبان بریشخند باز کرده می‌گوید : «اولاد سیروس 
هیچوقت چیزی نبوده ». 

در برابر یک سخن شما چند گونه سخنان ضد آن می‌گویند و دلها را پر می‌گردانند. چه شده که 
سخن شما موثر افتد و اینها موثر نباشد؟!. آیا دور از خرد نیست که با این بدآموزیهای فراوان که هر 
و ی ی ی 
کنیم و تنها در پیرامون آن سخن رانیم؟!. 

مگر ندیدید که داستان مشروطه و آن جوش و خروش که در سراسر ایران برخاسته بود در نتیجه‌ی 
همین موانع ناانجام ماند و از آنهمه رنجها و فداکاریها جز نتیجه‌ی کمی بدست نیامد؟ا.. ندیدید که در 
همان پیشامد شهریور ماه چه رسوایی از افسران و استانداران و دیگران پدید آمد؟.. 

چه داستان مشروطه و چه داستان شهریور ماه هر دو بهترین دلیل براستی گفتار ما 
می‌باشد. زیرا در هر دو داستان طبقه‌ی عوام و درس‌ناخوانده آزمایش خوبی دادند و با روی 
سفید و پیشانی باز از کشاکش بیرون آمدند. برعکس طبقه‌ی درسخوانده که بیشترشان جز 
مایه‌ی روسیاهی و رسوایی نبودند. 

داستان مشروطه بماند . 1 را در تاریخ باید جست. داستان شهریور ماه را بداوری گزارده ببینیم 
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علت چه بود که افراد سپاهی و بسیاری از افسران جزو غیرت و مردانگی شایانی از خود نشان دادند و 
فداکاریهای سرفرازانه نمودند. ولی افسران بزرگ جز از چند تنی که باید جدا گیریم دیگران مایه‌ی 
۱ 
باورهاشان بجستجو پردازید خواهید دید مغزهاشان پر از اندیشه‌های مادیگریست و هر یکی از آنان 
زندگی را جز مبارزه نمی‌داند و بر آنست که هر کسی باید از هر راهی که می‌تواند پول بدست آورد و 
گر حوشاین وق یاشت و بروای فییان نکتت. با هت فیت کسانن از انا ۱ مرها دا ی 
خراباتی آشنایی دارند و زندگانی را جز یک دم نمی‌شمارند و برآنند که باید آن یک دم را بخوشی 
گذرانند. وگرنه چگونه باور کردنیست که یک سرلشگری دسته‌های زیردست خود را بسر خود رها 
کند و با چند تن رو بگریز آورد و پس از چند روزی ناگهان در ملایر پیدا شود؟!. چگونه باور 
کردنیست که یک سرهنگ با داشتن عده‌ی بسیار » تفنگ و افزار خود را باشرار سپارد و تنها در 
اندیشه‌ی جان خود باشد که بخاک بیگانه گریزد؟!. 

این از چیست که افراد آنگونه و افسران اینگونه درآمدند؟!.. آیا این دلیل نیست که 
علت درماندگیهای ایران این اندیشه‌های پراکنده می‌باشد که بنام فلسفه يا ادبیات با هر 
نام دیگری در کتابها و روزنامه‌ها نوشته می‌شود و کسان باسواد آنها را خوانده بیساد خود 
می‌سپارند و بدینسان عزم و اراده‌شان از کار می‌افتد؟!.. آبا دلیل آن نیست که ما تا باین 
درد چاره نکنیم از هیچ کوششی نتیجه نخواهیم برداشت؟!.. 

یک چیز شگفتتر اینست که می‌بینیم کسانی می‌نشینند و با یک حال آرام و پیشانی باز از 
جنگ آلمان و انگلیس و ژاپن و آمریکا به گفتگو می‌پردازند و از آینده‌ی جهان سخن می‌رانند و 
چنین وامی‌نمایند که آینده‌ی ما نیز بسته به نتیجه‌ی این جنگست. ولی این غفلتی از آن کسان 
هرزناشت ات نی ترس وشت ها تان عافد فاشتوای به دای که اسان هی دار ند آنسد 
در سرنوشت ایران و شرق تاًثیر مهم تواند داشت همینست که باین درماندگیها چاره شود. وگرنه 
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ی تعاس احمد کسروی 
ما تا اینیم که هستیم حالمان همین خواهد بود که هست. 

مثل اینان مثل 2 روستاییست که زمینی که شایسته‌ی کشت باشد ندارد و پااگر زمین دارد 
تخم ندارد . و با این حال در آغاز بهار گفتگو از آمدن و نیامدن باران می‌کند و چنین وامی‌نماید که 
همچون دیگران سرنوشت او و خاندانش بسته به پیشامد بارانست . و پیداست که این رفتار او 
بیخردانه می‌باشد. 

آری روستاییان و برزگران در بهار می‌نشینند و گفتگو از باران و چگونگی هوا بمیسان 
می‌آورند و علاقه بآن نشان می‌دهند. ولی بشرط آنکه کشتزاری آماده گردانیده و تخصی 
کف ی پر اک تا 
نیفشانده چنین علاقه‌مندی به باران ازو بیخردانه است. مگر مقصودش این باشد که باران 
که بياید دیگران استفاده از آن می‌کنند و محصول فراوان برمی‌دارند و یک سهمی هم برای 
من می‌فرستند که چنین توقعی بیخردانه‌تر خواهد بود. 


(آردی‌بهشت قاه ۲ ۲۱۳۲ 


یک کار نیک 
کاری که باید دیگران پیروی نمایند 
یادداشت گرد آورنده : شاید برخی خوانندگان . گفتار پایین را کهنه و زمان آن را گذشته یابند 
و آوردنش را در اینجا بما ایراد گیرند ولی آنجه مارا به این کار برانگیخته آنست که دهه‌هاست 
دولتهای ایران «سیاست بیمناکی » پیش گرفته‌اند که این نتیجه را داده که مردم » چه پیران و جه 
جوانان . از مهمترین و بایسته‌ترین دانستنیها درباره‌ی کشور و شیوه‌ی اداره‌ی آن بیگانه مانده‌اند. به 


افعای ان سایتها آمدرش هه رون دریم‌دل راست انست که تیا ند بر آمورسی داده 
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نمی‌شود. به ادعای آن سیاست ما قانون داریم ولی راستی‌را قانون اجرا نمی گردد » قانونشکنی داریم 
ولی جلوش گرفته نمی‌شود. ملیونها خرج «همایش» کارشناسان و استخدام آنها می‌شود ولی کار 
کارشناسانه انجام نمی گیرد. در قانون اساسی آزادی مطبوعات بدیده گرفته شده ولی تیغ سانسور در 
وزارت ارشاد بیکار نیست. به ادعای آن سیاست «بهترین دمکراسی جهان» را داریم و هم چند سال 
پیش یکی از رییس‌جمهورانمان اعلام می‌دارد «مجلس در رآس امور نیست» و کسی هم ازو حساب 
نمی‌پرسد یا نمی‌تواند پرسید. 

در گفتار پایین نویسنده از اينکه جنبش بس گرانمایه‌ی مشروطه در این کشور رخ داده و اکنون 
که سی‌وهفت سال از آن می‌گذرد هنوز مردم معنی درست مشروطه (يا دمکراسی) را نمی‌دانند 
افسوس می‌خورد و به بیچارگی مردم . دل پر از اندوه می‌دارد. اکنون چه باید گفت و چه باید کرد 
هنگامی که دیده می‌شود دیپلمه‌ها و حتا « کارشناسان» و «دکتر»های این توده نیز یکصد و اند 
سال پس از جنبش مشروطه هنوز همان جایی‌اند که پدران ما نزدیک به هشتاد سال پیش - هنگام 
نوشته شدن این گفتار - بوده‌اند و ایشان نیز هنوز معنی درست مشروطه را نمی‌دانند؟!. 

درد و اندوه ما هنگامی بیشتر می‌گردد که بیاد می‌آوریم در اين روزگار «تکنولوژی اطلاعات» و 
با این گسترش دامنه‌ی دمکراسی در جهان . بجز «فلان آخوندک» و بهمان «حاجی نافهم» که به 
مشروطه همچنان ایراد می‌گیرند . جوانانمان که بسیار درسخوانده‌تر از جوانان دهه‌ی بیست می‌باشند ‏ 
ایشان نیز در شناختن مشروطه و پی بردن به گرانمایگی آن همچنان بیمایه مانده‌اند. 

کسانی اين را گزافه خواهند شمرد. لیکن چنان نیست. شما نیز اگر امروز با جوانان درسخوانده 
روبرو شوید و از معنی مشروطه یا دمکراسی پرس و جو کنید خواهید دید بیشتر آنها جز اینکه 
مشروطه را قانون اساسی و پارلمان داشتن و برپا کردن انتخابات (نهایت : «انتخابات آزاد و بی‌تقلب ») 
يا دمکراسی را «آزادی داشتن» بازنمایند . چیز بیشتری یاد نتوانند کرد. 


نکته‌ی دردناک و تکان‌دهنده‌ی دیگر آنکه اگر پرسش و پاسخ در این زمینه را ادامه دهید 
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خواهید دید جوان درسخوانده و مدرک‌دار «عصر اطلاعات» . ناگهان زبان گشاد و چنین گفت : «من 
هوادار دمکراسی‌ام » مشروطه که دیگر کهنه شده!». 

بدینسان می‌بینید مشروطه را جز از دمکراسی می‌داند. و یا آنکه جمهوری را از مشروطه جدا 
شمرقه آن را نارهت ار مشروطله * مب شاسانت: با از آن هتم بدیر مفروطه را تبارفه باهش اه 
می‌پندارد و بشما که نامش را می‌برید خرده می‌گیرد : «در این دوره که همه‌ی کشورها جمهوری 
شده‌اند شما هنوز نام از مشروطه می‌برید؟!». 

اینها گرفتاریهای بسیار مهم جامعه‌ی ماست. اين مایه‌ی افسوس بسیار است و باید برای آن چاره 
اتدیشی ریرا بجشم خود م‌بینیه با آنکه اداروی کشور دعه‌ها بر بابه‌ی مش وطه ده و پس ار تال 
۷ هم سخن از جمهوری و قانون اساسی هیچگاه بربده نگردیده و به داشتن «بهترین دمکراسی 
جهان » بالیده شده . با اينهمه نه در کتابهای درسی حکومت گذشته و نه در حکومت کنونی به معنی 
دمکراسی پا مشروطه چندان که باید پرداخته تفص ساسا به درسی همچون «علوم اجتماعی» بها 
دالف تاه ات 

نیک که می‌نگریم می‌بینیم اینها چیزهاییست که دانش‌آموزان باید در سالهای نوجوانی که سیل 
دانستنیها به مغزشان راه می‌پابد یاد گیرند که همانها پایه‌ی زندگیشان گردد ۰ و آن سیاست بیمناکی 
که ازش یاد کردیم هرگز نخواسته مردم به اینگونه موضوعات هوش گمارند. هميشه کوشیده مردم در 
نا گاهی و نادانی بمانند. 

جوانی که چون جلو تلویزیون می‌نشیند یا باید گزارش و فیلم از بارگاه فلان امامزاده و بتخانه‌ی 
یه ی 
خرد تباه کن تماشا کند یا داستانهای دروغ پیشوایان صوفیگری (یا به گفته‌ی فرببک اران رادیو و 
وی کی تفای یسوط اسان کی ونان ام کرد 


از موسا و عیسا مراسم محرم و دیگر نمایشهای کیشی و دعای کمیل » ستایش از شاعران و «افکار 
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اما »ایشان تسده بسک و اوتاه کید انا یدرم وه تا مردتان هرا ساله روسی 
بموضوعات روز برگردد . چیزی جز مسابقات شعرخوانی . فوتبال » تفسیر و نقد فیلم » سریالهای 
بی‌سر و ته بدآموز و چیزهایی بدرد نخور دیگر نخواهد دید و شنید و هرگاه درپی بدست آوردن 
آگاهیهایی درباره‌ی اداره‌ی کشور و حکومت باشد و يا به «اخبار» گوش کند » جز حقانیت ولایت فقیه 
و یک رشته تبلیغات از چنین اندیشه‌ی سراسر گمراهی بخوردش نخواهند داد . چنین جوانی چه دور 
که معنی مشروطه را نداند و در نتیجه ارجش هم درنیابد. 

خوانندگان می‌دانند که کسروی در روشن گردانیدن و رواج معنی مشروطه چه کوششها نموده - 
چنانکه در نخستین گفتارهای اين دفتر نیز نمونه‌هایی از آن آمد. امروز می‌بينيم این معنی هنوز در 
تاریکی است و درمیان دانشجویان و «مدرک‌داران » نیز درست روشن نیست. نتیجه‌ی چنین حالی 
آنست که مردم به این دستاورد گرانمایه دل نمی‌بندند و این خواست همان سیاست بیمناک می‌باشد. 
و چون آن را جلو دیدگان می‌آوریم بخود بایا می‌شماريم در پیرامون مشروطه و گرانمایگی آن . 
گفتارهای بیشتری بیاوریم. 

ف ای هر هبات رد۱ تا فان ار ام ره با اه تک ماه سا ار 
نوشتنش می‌گذرد ولی هنوز دربر دارنده‌ی آگاهیهای گرانمایه‌ای برای مردمان امروز می‌باشد. 

درباره‌ی مشروطه (دمکراسی) ۰ قانون اساسی ۰ جمهوری . پارلمان و انتخابات و نیز باورهایی که 
در مردم باید دیگر گردد تا شاینده‌ی آنها گردند » ما امروز به هر گونه گفتار و کتابی نیاز بسیار داریم 
و باید برواج آنها کوشیم. 

اینبود آنجه ما را به آوردن این شرح برانگیخت. اینک آن گفتار اصلی : 

کسانی که مت خواهند انیا دمن تبسن تفه را تذانکد این میاه آمرتد هدر امن کشیر ها 
مردان دلسوزی همچون حاج‌میرزا حسین‌خان سپهسالار و میرزا علیخان امین‌الدوله و میرزا ملکم‌خان 


و دیگران اندوه می‌خوردند و بارزوی روان گردانیدن مشروطه در ایران جانهای خود را بخطر 
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می‌انداختند » و سپس پیشوایان گرانمایه‌ای همچون بهبهانی و طباطبایی و افجه‌ای و دیگران پیش 
افتادند و پس از یک سال و نیم نبرد با دربار قاجاری مشروطه را در این کشور برپا گردانیدند و سپس 
سالهایی درمیان مشروطه و استبداد کشاکش بوده مردان دلیر و جانفشانی در آن راه جنگها کردند و 
کشتند و کشته شدند و سرانجام مشروطه یا سررشته‌داری توده) در این کشور پایدار گردید. ولی 
اکنون شما می‌بینید که پس از سی‌وهفت سال هنوز از هزار تن یکی معنی درست آن را نمی‌دانند و 
ونان درف نله تیر از تام آن تا تفته در هی شم تا خاهستت که سم ار انسه 
رنجها دیده می‌شود فلان آخوندک بمشروطه بد می‌گوید . فلان حاجی نافهم ریشخند می‌کند ۰ فلان 
جوان بیمایه می‌گوید «مشروطه دیگر کهنه شده» اینست اندازه‌ی بیچارگی این توده‌ی بدبخت. در 
ی و اک با ی وا 


نادانی بنیاد خود می کنند. 
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۵- میرزا حسین‌خان سپهسالار ۶- میرزا علیخان امین‌الدوله 
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مشروطه يا سررشته‌داری توده که بهترین و والاترین شکل حکومت است و باین کشور 


رسیده مردم نادان نه معنایش می‌شناسند و نه ارجش می‌دانند. اينهمه دبیرستانها و دانشکده‌ها در 


هیچ‌یک سخنی از معنی درست مشروطه نمی‌رود. به بیچارگی این مردم گریه باید کرد. 


۷ 11 


هت 


۰ع- سید عبدالله بهبهانی 
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باری اينها یک نادانی بزرگی از ایرانیان است و اینست از پارسال [۱۳۲۰] که جمعیت آزادگان 
بکار برخاست یکی از خواستهای خود , شناسانیدن معنی درست مشروطه و ستودگیهای آن قرار داد . 
و اینست در گام نخست یک کتابچه‌ای بنام «امروز چه باید کرد؟..» بچاپ رسانید که معنی درست 
مشروطه را با دانستنیهای دیگری دربر دارد. این کتابچه نخست در پیمان بجاپ رسید و پراکنده 
گردید. سپس هزار نسخه با پول آزادگان تهران چاپ يافته بمردم داده شد. سپس برای بار سوم در 
تبریز بچاپ رسیده که فروخته می‌شود. هر کس می‌خواهد یک کار ستوده‌ای کند باید این رسلله را 
بگیرد و بخواند و خود بفهمد و سپس بدیگران دهد و او را نیز بخواندن و فهمیدن وادارد. این 
فاد یط ام 

بتازگی نیز نیکمردی از یاران ۰ از بهشهر پولی فرستاده که صد نسخه از آن رساله بی‌بها بکسانی 
داده شود. این کار نیکست که باید دیگران نیز پیروی کنند. از این کتابچه باید صدها نسخه بچاپ 
رسد و بدست مردم داده شود. امروز خداپرستی اینهاست. امروز کارهایی که خدا را خشنود 
گرداند اینهاست . اینهاست که مایه‌ی رهایی اين مردم از بدبختی و درماندگی تواند بود. 


اه ۱۳ 


هواداری از مشروطه و قانون اساسی و ایستادگی در جلو بازگشت استبداد 
مردمی که در یکجا می‌زیند باید درمیان ایشان یک حکومتی باشد باین معنی یک نیرویی باشد 
که بکشور ایمنی داده دست دزدان و راهزئان و آدمکشان را کوتاه گرداند ء و کشور را از هجوم یا 
کی ای کر ی و ی 
و آزمندان کند . از هر راه بآبادی و نیرومندی کشور و توده بکوشد. 
چنین نیرویی را «حکومت» یا «سررشته‌داری» می‌نامند . و این سررشته‌داری بچند گونه تواند 
بود . یکی آنکه اختیار آن بدست یک تن سپرده شود که بدلخواه و خودکامگی و با از روی قانون 
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فرمان راند أمثال : نظام تک‌حزبی . ایتالیا و آلمان زمان جنگ دوم . ولایت فقیه و کشور را راه برد. 
دیگری اینکه نمایندگانی از سوی توده برگزیده گردند و رشته‌ی کارها را بدست گرفته در زیر نظر 
توقته آنها را فیتن تبرند: 

آن گونه حکومت که یک تن فرمان راند آزموده گردیده که زیانهای بسیاری دارد. زبرا یک 
تن - چه بنام پادشاه و چه بنام خلیفه -اگر ستمگر و آزمند باشد بجای راه ببردن کشور 
توده‌ی مردم را زبردست گردانیده بستم و آزار خواهد کوشید و اين به کسان و پیرامونیان او 
سرایت کرده یک دستگاه بزرگ بیدادگری برپا خواهد شد. و آگر پرهیزکار و نیکوخواه باشد این 
زمان نیز یک تن از عهده‌ی چنان کار بزرگی برنیامده کوتاهیها پدیدار خواهد گردید. 

بویژه که در زمانهای آخر کارهای سررشته‌داری بسیار فزونتر گردیده. امروز حکومت 
گذشته از کارهای دیگر باید یک اداره‌ی بزرگی بنام فرهنگ دایر گرداند که به فرهیخت[ -تربیت] 
بچگان و جوانان کوشید . باید مواظبت به تندرستی مردم داشته بیماریها را از کشور دور گرداند. باید 
یاهع ای ار نت امتادم سار ۵ مر ات سک وان پعیی. رط: استیا و سانش اشیا 
چیزهاییست که در زمانهای پیش نبوده. زمانهای پیش زندگانی ساده‌تر از این بوده. از اینرو آمروز 
دیگر فرمانروایی یک تن -اگرچه پرهیزکار و نیکوخواه باشد و پابندی به یک قانون یا شریعت نماید - 
تیک شسته هرت وزیا اعار اسلام یکان وان فرخف: 

از آنسوی فرمانروایی یک تن ۰ مردم را برده می‌گرداند و اندیشه‌هاشان پست می‌سازد. جدایی 
مباله‌م تفه و اراد همین تفه که رده احتبارتن گر هنت دیگری آبوده] و خود می‌بایست 
فرمانبرداری ازو نماید و درباره‌ی هیچ چیزی پرسشی نکند و کورکورانه زندگی بسر دهد. 

در سررشته‌داری یک تن نیز مردم هیچ گونه اختیاری درباره‌ی کارهای کشور (بلکه درباره‌ی 
کارهای دیگر نیز) نداشتند و هیچ گونه آگاهی از حال کشور و از سیاست آن نمی‌یافتند و هیچ پرسشی 
نمی‌توانستند کرد. بایستی سر پایین اندازند و کورکورانه فرمان برند و بارها رخ می‌داد که بکشوری 
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دشمن بیمناکی رو می‌آورد و پادشاه پروای مردم نکرده و آنان را آگاه نگردانیده خود بچاره‌هایی - از 
سودمند و زیانمند - برمی‌خاست . و چون نتیجه‌ای بدست نمی آمد خود گريخته مردم را بدست دشمن 
می‌داد که بهترین مثل این » داستان دلگداز مغول و رفتار سلطان محمد خوارزمشاه است. 

ایا ۱ ۱۲۲) 

خ 

ولی در سررشته‌داری توده . مردم اختیار را در دست خود دارند و خودشان با آزادی و سرفرازی 
کشور را راه می‌برند. پایه‌ی این سررشته‌داری بر آنست که یک مردمی که بیست‌ملیون یا کمتر یا بیشتر 
در یک سرزمینی زندگی می‌کنند می‌دانند که آن سرزمین را خدا بایشان سپرده که در آن زندگی کنند و 
بوسیله‌ی کشت و کار . روزی خود و فرزندانشان را آماده گردانند و تا می‌توانند بآبادی آنجا کوشند و آن 
سرزمین خانه‌ی آنهاست که باید دلبستگی داشته بنگهداریش کوشند. 

نیز آن بیست‌ملیون چون سود و زبانشان بهم بسته است همگی خود را از یک خاندان 
شناسند و هر یک از ایشان دربند آسایش همگی باستنت از انسوی حون شام هدن سور 
یک نیرویی بنام حکومت لازم است و آن چنانست که همگی نمی‌توانند بآن پرداخت از اینرو باید 
کسان را از غیان حودای تربذه رستفی کارها را ست آیشان سارنن که انا خوه نمایتند کان 
وده‌اند نه فرمانروایان بایشان . و باید توده نگهبانی بکارهای آنان نماید. 

اینست معنی حکومت مشروطه و اینست ما آن را بهترین شیوه‌ی حکومت می‌شماريم. 

این نتیجه‌ی پیشرفت جهانست که چنین حکومتی پیدا شده و در بیشتر کشورها پا گرفته. 
در ایران هم باید مردم ارج را بشناسند و بنگهداریش کوشند کسانی که دهان باز کرده 
بمشروطه بد می گویند يا ریشخند می کنند این دلیل نادانی ایشانست. این دلیل است که 
خردهاشان بیکاره گردیده. 

گاهی کسانی از جوانان چنین می‌گویند : «مشروطه کهنه گردیده دیگر در اروپا آن را 
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نمی پستدنک ۱ باید. گفت؛ مشروطه کفشن و کلاه نیست که کهنه گرد حقایق همیشه تازه اسست. 
اینان چون شنیده‌اند در اروپا برخی حزبها راه دیکتاتوری پیش گرفته‌اند بی‌آنکه بدانند انگیزه‌اش چه 
بوده » و آنگاه آیا نیک است يا بد » در اینجا هم بهوس افتاده‌اند که اینان از مش وطه ید کویند و ان را 
نپسندند. اینست نمونه‌ای از بیمایگی جوانان ایران. آنهمه رنجها برده شده و سررشته‌داری 
توده بنیاد يافته . هنوز پا نگرفته و بجایی نرسیده این جوانان آن را نمی‌پسندند و کمی 
خود می‌شمارند که بمشروطه سر فرو آورند. 

گاهی هم کسانی از راه دیگر آمده می‌ گویند : «در این مدت آزموده شده که مشروطه برای ایسن 
کشور مناسب نیست. باید این کشور را با مشت اداره کرد». 

باید گفت : این را که آزموده؟؛ هنوز در ایران مشروطه پا نگرفته » هنوز یکی از هزار تن معنی 
مشروطه را نمی‌داند » چیزی که روان نشده چگونه آزموده گردید؟! آنکه می‌گوید : «باید با مشت راه 
برد» بگوید با مشت که؟! این نادانان چون شنیده‌اند در ارویا دیکتاتورهایی پیدا شده که کشورهای خود را 
راه می‌برند هر یکی بآرزوی دیکتاتوری افتاده و اينکه می‌گوید : «باید با مشت اداره کرد» هر یکی مشت 
خود را می‌گوید و از بس سبکمغز است می‌پندارد که با این سخن به دیکتاتوری خواهد رسید. 

ببینید با چه نادانیهایی با مشروطه دشمنی می‌نمایند. اینان درسخواندگان این کشورند. 

(آبان رف ۵ 

دم 
نشر معنی مشروطه درمیان توده و آماده گردانیدن مردم برای آن 

هنگامی که در ایران جنبش مشروطه‌خواهی برخاست می‌بایست کسانی بمیان مردم افتند و معنی 
فوست مشوطله را که همان سررشته‌فارق تفه ٩‏ است بانان تفیهانند: برا مش وعله تجیزی است. که 
۱-اين انديشه اندکی پیش از جنگ جهانی دوم و در گرماگرم آن جنگ هواخواهانی داشت زیرا در کشورهایی مانند آلمان . 
ایتالیا . ژاپن ۰ شوروی و اسپانیا با آنکه بدمکراسی کار نمی‌بستند . پیشرفتهایی از آنها دیده می‌شد. پس برخی نتیجه 
می‌گرفتند شیوه‌هایی از سررشته‌داری برویه‌ی نازیزم و فاشیزم یا کمونیزم بهتر از دمکراسی است. 
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مردمان بخودشان آن را بفهمند و از چگونگیش آگاه گردند. ولی اين کار در ایران کرده نشد . بلکه تنها 
تک همست مه ا تا سوه ات اه رن مک رس ها انا سود ی 
آن آگاهی نیافتند. بلکه می‌توان گفت که شادروانان طباطبایی و بهبهانی که در اين راه از پیشگامان 
بودند خود معنی درست مشروطه را نمی‌دانستند و تنها خواست آنان این بود که پادشاه خودسر نباشد 
و کارهای کشور در یک مجلس بشور آید . و آنگاه درمیان دربار و توده یک قانونی حکمروا باشد. آنان از 
مشروطه بیش از این نمی‌فهمیدند و نمی‌خواستند. دیگر پیشروان نیز چنین می‌بودند و اینست چون 
می‌خواستند مشروطه را به نیکی ستایند از سودهای «شور » سخن می‌راندند و آیه‌ی «و امرهم شوری 
بینهم » بدلیل یاد می کردند. همچنان مجاهدان که آنهمه جانبازی در راه مشروطه نمودند انبوه آنان از 
معنی درست آن ناآگاه می‌بودند و آن جانفشانی را در راه «دادگری» (عدالت) و بآرزوی سرفرازی کشور 
و توده می‌نمودند وگرنه مشروطه را بمعنی سررشته‌داری توده نمی‌شناختند. 

این گناه ایشان نبوده. چنانکه گفتم کسانی می‌بایست معنی درست این را بفهمانند و چنین کسانی 
نبوده‌اند و اگر بوده‌اند سود خود را در چنین کوشش ندیده‌اند. اینست نام مشروطه یکی از کلمه‌هاییست 
که جز یک معنای مبهمی از انش لماع دنیامن تتهان عافت و حول گر هی فان اسعت که 
ارجشناسی از آن نمی‌نمایند. بلکه کسانی تا می‌توانند از ریشخند و زباندرازی بازنمی‌ایستند. هنوز بسیاری 
از ملایان و دیگران در دشمنی با مشروطه و زباندرازی بآن پافشاری می‌نمایند. 

این یکی از درماندگیهای ایرانیان شده که هر چیزی را که می‌دارند و یسااز دیگسران 
می‌گیرند بمعنی درست آن پی نمی‌برند و تنها به یک معنی تاریکی از آن بس می‌کنند. برای 
۱-اين معنی کردن غلط مشروطه همچنان امروز هم در «جمهوری اسلامی» به همان صورت دنبال می‌شود : دمکراسی یعنی 
شور یعنی با مشورت کار کردن ۰ یعنی مجلس داشتن . یعنی انتخابات برگزار کردن. صرف نظر از اینکه صلاحیت نامزدهای 
نمایندگیش را ۱۲ تن بی‌صلاحیت تشخیص دهند و برخی از مهمترین سمتها را نیز یکی بنام ولی فقیه انتصاب کند. 

بیجهت نیست با بودن شورای نگهبان » ولی فقیه . نظارت استصوابی در انتخابات » نبود حزبهای رسمی . آزاد نبسودن 

جمعیتها و کوششهای حزبی . خفقان و سانسور » زیر نظر مقام رهبری بودن رادیو و تلویزیون و چیزهایی از اینگونه , همچنان 
پیاپی گفته می‌شود : ایران «بهترین دمکراسی جهان» را دارد » و از «مظاهر» آن اينکه تاکنون بیش از بیست انتخابات برگزار 


کرده‌ایم! 
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مثل تربیت ۰ تمدن . اخلاق . ادبیات . عقل " را یاد می‌کنم. شما هر یکی از اينها را بگیرید و از مردم 
درباره‌ی آن پرسشهایی کنید خواهید دید یک معنی روشنی از آن نمی‌فهمند. مثلا اگر پرسید : 
تربیت چیست » خواهید دید پاسخ می‌دهند : تربیت دیگر » تربیت هم پرسیدن دارد؟! 

اگر نیک بسنجید خواهید دید هر کس دلخواه خود را تربیت می‌نامد . مثلاً خواهر بزرگ 
بکوچکتر مشت می‌زند و می‌گوید : باید ترا تربیت کنم . فلان نویسنده بمردم برتری می‌فروشد و 
می‌گوید باید این توده را تربیت کرد. فلان مرد در اتوبوس از دادن دهشاهی خودداری می کند و 
می‌گوید : مقصود پول نیست می‌خواهم شما را تربیت کنم. 

(آبان ۱۳۲۱) 

3 

معنی درست مشروطه آنست که مردم . کشوری را که در آن می‌زیند خانسه‌ی خسود 
شناخته این بدانند که خوراک و نوشاک و پوشاک و دیگر دربایستهای زندگانیشان از آن 
بدست می‌آید . و اینست ارج آن را بدانند و همگی دلبسته‌ی آن باشند و کوشش باآبادیش 
کنند و نگهداری آن را بایای آوظیفه ]ً خود شناسند. در کشور مشروطه هر کس باید بداند که 
این بیست‌ملیون مردم پا بیشتر پا کمتر که در آن سرزمینند با یکدیگر پیمان همدستی دارند و 
اینست هر یکی باید نه تنها دربند آسایش خود و خاندان خود . بلکه دربند آسایش همه‌ی 
توده باشد. 

یک مردمی هنگامی که بپادشاه خودکامه‌ی خود می‌شورند و ازو مشروطه می‌خواهند معنای این 
جنبش و شورش آنست که آن مردم بیدار شده‌اند و معنی درست سررشته‌داری (حکومت) را 


فهمیده‌اند و اینست از یکسو با پادشاه می‌گویند : «تو برو ما خودمان آین کشور را راه خواهیم برد » 


۱-امروز یکی از آنها «جامعه‌ی مدنی » است و واژه‌هایی از اینگونه بسیارند که همه از آن یک معنی نمی‌فهمند مانند خردورزی . 
سکولاریزم. 
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خوقمان آن را نگاه خواهیم داشت # و از بکسوبا بخذایکر پیمانین مي‌نندند که دشمت بهسم دهند و 
بنگهداری کشور و بآبادی آن کوشند و گذشته از کوششی که هر یکی در راه تهیه‌ی زندگانی 
برای خاندان خود می‌کند . یک کوشش نیز در راه کشور بگردن گیرند و هسه‌ی کارهای 
سررشته‌داری را از تهیه‌ی سپاه و بربا کردن ادارات و گزاردن قانون و مانند اینها . خودشان 
انجام دهند. 

راستی‌را بیست‌ملیون مردم پیمان همدستی می‌بندند که در سود و زبان و سختی و آسودگی و 
جنگ و آرامش شریک باشند و مثلا اگر روزی دشمنی از شمال هجوم آورد جنوبیان نگویند «بما 
چه» بلکه بیاری هم‌میهنان خود شتافته دشمن را پس زنند » همچنین اگر دشمنی از جنوب رخ 
نمود شمالیان بیاری شتابند. اگر یک گوشه‌ی کشور گرفتار آسیبی - از زمینلرزه و خشکسالی و 
مانند ان گردیه از خیگر خاها هم دی نیو دست بارخ شوی آنان مازند: 

اینست معنی درست مشروطه و اساس آن دو چیز است : یکی آنکه مردم یک کشوری رشد 
پیدا کرده و معنی درست سررشته‌داری را دانسته و از خودکامگی که در واقع بردگیست بیزار 
گردیده‌اند و اینست می‌خواهند با آزادی و سرفرازی زیند و خودشان کارهای کشور را راه برند. 
بدینسان که نمایندگانی از میان خود برگزیده رشته‌ی قانونگزاری و دیگر چیزها را بدست آنان 
سپارند. دیگری آنکه همگی با یکدیگر یک پیمانی برای دست بهم دادن و بنگهداری و آبادی 
کشور کوشیدن می‌بندند و راستی‌را این «پیمان ورجاوند» است که ما بنام «میهن پرستی » 
می‌خوانیم و آن را یک چیز گرانمایه‌ای می‌شماریم. 

این است معنی درست مشروطه و سررشته‌داری توده و این معنی است که می‌ گوييم باید 
همگی بدانند و بفهمند و ارجش شناسند. این معنی است که بایستی در دبیرستانها و دانشکده‌ها 
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ربا ۲۱۲۲۱ 
0 

اما شایسته و آماده گردانیدن مردم برای حکومت مشروطه . چنانکه گفتیم در حکومت 
مشروطه هر یکی از توده یک بایایی در برابر کشور دارد هر کسی باید بآبادی و استقلال کشسور 
دل بندد و برای هر گونه کوشش و جانفشانی آماده باشد. امروز در ایران چنان آمادگی‌ای 
نیست. آنبوهی از مردم این کشور ارزشی برای استقلال نمی گزارند و بایایی برای خود در برابر توده 
و کشور نمی‌شناسند. آنان چنان می‌دانند که هر کسی تنها باید بکوشد و نان و دیگر دربایستهای 
زندگانی خود و خاندانش را بدست آورد و وظیفه‌ای جز این برای خود سراغ ندارد بلکه بسیاری از 
ای ی ی یا ی ای ۱ 
نشان می‌دهند. 

این یک تمونه‌ایوست که این توده هتور پراین زند کات خسکر اس آماده نی‌دیده: جرا که تاکنون 
کسانی در اين راه نکوشیده‌اند. در جایی که معنی درست مشروطه روشن نگردب ده و انسوه 
مردم از آن ناآگاهند ناچاربست که شایستگی و آمادگی نیز نباشد. شایستگی و آمادگی 
پس از دانستن و فهمیدن معنی مشروطه باید بود. 

اینست می‌گوییم : باید کوشید و معنی درست مشروطه را بهمگی فهماند و تا می‌توان مردم را 
آماده‌ی آن گردانید. کسانی می‌گویند : ایرانیان از طبیعت خود شاینده‌ی زند گانی مشروطه نمی‌باشند. 


۱- آن روز حکومت هر نامی داشت در هر حال پادشاهی بود و دانستن چنین معنیهایی بسود کسانی نبود. ولی دانستنی است 
رین ند سای برلفاده نمکرت بای مت هرا بیع کیزناسی وی عاعوم اج یگب رشان یط مس رای 
اشاره‌ای می‌رود شما جز مجلس داشتن و انتخاب نمایندگان و رئیس جمهور نوشته‌ی دیگری که معنیهای بنیادی یاد شده در 
این گفتار را بشاگردان یاد دهد نمی‌یابید. 
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همه جا یکی است. آنچه یک توده را شایسته و ناشایسته می‌گرداند آن آموزاکهاست که یاد 
می‌گيرند. اگر آنها نیک و راست بود توده را شایسته می‌گرداند و اگر پوچ و فریب بود مایه‌ی 

اينکه در ایران کسانی تا باین اندازه پست گردیده‌اند که به میهن پرستی ربشخند 
می‌کنند و يا به استقلال ارزش نمی‌نهند همین در سایه‌ی آن آموزاکهای غلط و پستیست 
که از راه کیش و با از راه شعرهای بیهوده‌ی شاعران و با از گفتارهای روزنامه‌ها در مغ او 
جای گرفته است. اینست ما باید چنانکه از یکسو معنی درست مشروطه و ستودگیهای آن را روشن 
می‌گردانیم و سود استقلال و آزادی را بازمی‌نماييم . از یکسو نیز با آن پندارهای پست و غلطی که در 
مغزها جا داده شده نبرد کنیم و مغزها را از آنها تهی سازیم. 


(آبان ۱۳۲۱) 


ی مت رای 

مشروطه (یا چنانکه ما نام نهاده‌ايم : سررشته‌داری توده) بهترین شکل حکومتهاست و این یک 
فیروزی تاریخی برای ایران بود که مردان نیکی همچون بهبهانی و طباطبایی برخاستند و دربار 
خود کامه‌ی قاجاری را برانداختند و ایران را دارای مشروطه گردانیدند. مشروطه را همه‌ی توده‌های 
بزرگ پذیرفته بودند ایران هم بایستی پذیرد. 

ولی جای افسوس است که مردم ایران ارج مشروطه را نمی‌دانند و خود را آماده‌ی آن 
نگردانیده‌اند. این مردم هنوز معنی مشروطه را ندانسته‌اند تا ارج آن شناسند. بماند آنکه روستاییان که 
دسته‌ی نبوه مردمند از مشروطه تنها نامش را شنیده‌اند . بماند آنکه بازاریان از مشروطه جز کینه‌ی 
ای بوافو کل ‌فارنتء حوانان درسخوانده از مق مش وظه نا خاهند: 
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وزارت فرهنگ در پروگرام خود یک درسی از مشروطه و معنی آن نگنجانیده و اين را بایای خود 
تیاسته. که فقو شور سش نله حوانای را رمع ان افاه رتاو آسانرا .نان رسد ای 
بپروراند. 

دز ایران از وفر تخشت» خامی این ود که کض استند مردم را ار عفن مش وطه آ اه تردانکرو 
انا زا فرای زند کانی با شم خته‌داری توف آماده رخا بهیی کار نبا ندید مه می‌ مان : 
مشروطه را تنها این می‌دانستند که قانونهایی باشد و مجلسی برای شور و قانونگزاری برپا گردد. 

در حالی که مشروطه بسیار والاتر از اینست. مشروطه آنست که مردمی که در یک کشوری 
تیه انا ۱ حانهی وه وه باق راهن هر ره آ ادیش اماهعست که 
جانفشانی باشند. آنگاه بیست‌ملیون توده (يا بیشتر یا کمتر) در زندگانی همدست باشند 
که هر یکی پروای آسایش و خوشی دیگران کند. 

یک مردمی که می‌شورند و از دولت خودکامه مشروطه می‌خواهند تسو گسوبی چنین 
می‌گویند : «ما می‌خواهیم با آزادی زندگی کنیم و خودمان دست بهم داده این کشور را راه 
بریم . خودمان سپاه آماده گردانیم . خودمان اداره‌ها بنیاد گزاریم . خودمان زمینها را آباد 
سازیم ...». بدین عنوانست که سررشته را از دست دربار می‌گیرند و دستگاه فرمانروابی 
پادشاهان را برمی‌اندازند. از اینرو هر کسی باید دربند کشور و آزادی و آبادی آن باشد . و کوشش و 
جانفشانی را در آن راه بایای خود شمارد. 

از آنسوی مردمی که بیست‌ملیون يا بیشتر توده‌ای پدید آورده در یکجا می‌زیند تو گویی پیمانی 
باهم بسته‌اند که در زند گانی همدست و همدرد باشند و در پیشامدها پشتیبانی به یکدیگر کنند. اگر 
از سوی شمال دشمنی رخ نمود جنوبیان خود را کنار نکشند و برای جلوگیری به یاوری شتابند. اگر 
شهرستانی در شرق گزند از آتش یا از لرزش زمین دید غربیان بی‌پروایی ننمایند و از دستگیریها 
بازنایستند. یک جمله بگویم : بیست‌ملیون مردم همچون یک خاندان باهم زیند. 
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اینهاست معنی مشروطه. مشروطه تنها بودن قانونها و برپا شدن مجلس شورا نیست. از اینجاست 
که مردمی که مشروطه می‌خواهند بابد خود را آماده‌ی آن گردانند. مردمی که با مشروطه 
توانند زیست جز آنهایند که در زیر بوغ استبداد زیسته‌اند. 

در زیر بوغ استبداد کسی را درباره‌ی کشور بایایی بگردن نیست. یک پادشاه خودکام به همگی 
فرمان می‌راند و رشته‌ی کارهای کشور نیز در دست اوست. ولی در مشروطه راهبردن کشور بگردن 
خود توده است و هر کسی باید خود را پاسخده[ -مستول] آن شناسد و باندازه‌ی خود از کوشش و 
جانفشانی بازنایستد. 

لیکن در ایران در جنبش مشروطه‌خواهی اینها دانسته نشد و اینست ما می‌بینیم پس از چهل 
تال هیا اکقت بت کم صمتی ما مرا کف ره اتتا ی کي | تراد اساد کر ک 
می‌بایست نمی‌دارند. 

آنگاه در ایران سنگ بزرگ دیگری در راه پیشرفت مشروطه هست . و آن کیشهای 
گوناگون و صوفیگری و خراباتیگری و مانند اینهاست. می‌باید آشکاره گفت : مشروطه که 
بکشور دلبستگی داشتن و در راه آن جانفشانی کردنست . با صوفیگری که بنیادش خوار 
داشتن جهان و بگوشه‌ای خزیدن وا مفت خوردن است نتواند ساخت. با خراباتیگری که 
پایه‌اش دم غنیمت دانستن و مست بودن و بگذشته و آینده پروا ننمودنست نتواند ساخت. 
با شیعیگری که آغاز و انجامش دل بمردگان بستن و رشته‌ی کارها را در دست آنان دانستن 
و چشم براه امام ناییدا دوختنست نتواند ساخت. 

برای پیشرفت مشروطه بایستی بکوشند و اینها را از میان بردارند که اين را هم تاکنون 
ندانسته‌اند و بکوششی در این باره بر نخاسته‌اند. 

اینهاست شوند[ یت | انکف فش وظه قر (یران هی درشت کدادمر شا ارا هر وی 
مشروطه مایه‌ی آبادی و فیروزی آن کشور گردیده. سی و چند ملیون مردم انگلیس که به یک نیم 
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جهان فرمان می‌رانند این نیرومندی بیش از همه نتیجه‌ی مشروطه است. فرزندان آمریکا که از آن 
سوی جهان دست بکارهای اروپا و آسیا و اقیانوسیا یازیده‌اند این چیرگی را در سایه‌ی مشروطه 
بدست آورده‌اند. در همه جا مشروطه مایه‌ی پیشرفت بوده. ولی در ايران در این چهل سال جز افزودن 
ای کل ای از ان سلست صامدده 

بسخن بیش از این دامنه نمی‌دهم. شادروانان بهبهانی و طباطبایی و دیگران کوشیدند و 
مشروطه را باین کشور آوردند و ما که آن را پذیرفته‌ايم و ارجمندش می‌داریم باید بکوشیم و روانش 
گردانیم. باید بکوشیم و زمینه‌اش آماده سازیم. 

از این گفته‌ها می‌خواهیم دو نتیجه گیریم : یکی آنکه چاره‌ی دردهای ابران جز این 
کوششهایی که ما می‌کنیم نمی‌باشد. همان داستان مشروطه بهتربن گواهست که در این 
توده آلودگیهایی هست و تا از آنها پاک نگردد از هیچ چیزی نتیجه‌ی درستی بدسست 
نخواهد آمد. داستان ایران با اين آلودگیها داستان استخریست با لجنهای بدبو. استخری با لجنهای 
بدبو اگر گلاب برویش بندند آن را نیز بدبو گرداند و چاره‌ای جز آن نباشد که لجنها را بیرون ریزند و 
پاکش گرداند. 

چنانکه می‌دانيم کسانی در این کشور حزبهای سیاسی می‌سازند. باید دید 
خواستشان چیست؟. اگر می‌خواهند دسته‌ای پدید آورند و با دست آنها در مجلسس 
نماینده باشند با در کارهای کشور سرجنبانی نمایند بخواست خود توانند رسید. ولی اگسر 
می‌خواهند تکانی در توده پدید آورند و چاره‌ای بدردها کنند و یا نیرویی پدید آورده در 
برابر بیگانگان بالا افرازند این نتیجه‌ها نتواند بود و نخواهد بود. 

حزب ساختن از اين مردم آلوده بدان می‌ماند که کسی از بیماران مالاربایی و روماتیسمی 


سپاهی آراید و پیداست که از چنان سپاهی هیچ کاری نتواند برخاست. 
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نتیجه‌ی دوم اینکه ما در این کوششهای خود بکار بسیار بزرگی برخاسته‌ايم. کاری که 
خشنودی خدا در آنست و نتیجه‌های بسیار نیکی را درپی خواهد داشت. 


تکه‌ای از « کنتار آنای کشروی #:دفتر «شتردهم موداد #۱۲۲۲۲ 


مشروطه | -دمکراسی ] بهترین شکل سررشته‌داری 
و آخرین نتیجه‌ی اندیشه‌های نژاد آدمیست 

کسانی در شگفتند که ما به مشروطه اينهمه ارج می‌گزاریم و در کتابهای خود یاد آن می‌کنیم و 
هواداری می‌نماييم. باید دانست : «مشروطه بهترین شکل سررشته‌داربست. آخرین نتیجه‌ی 
اند یشه‌های نژاد آدمیست ». 

در ایران چون معنی مشروطه را ندانسته‌اند ‏ ارجش را هم نمی‌شناسند. مشروطه تنها آن نیست 
که یک قانون اساسی باشد و مجلس شورا برپا شود و کارها با دست آن مجلس پیش رود. مشروطه 
بسیار والاتر از اینها است. 

مشروطه آنست که یک توده شایندگی [-لیاقت] پیدا کرده و خودش کارهای خودش را راه برد و 
کسی درمیان آنها برای فرمانروایی نباشد. برای روشنی سخن نخست باید معنی توده و زندگانی 
توده‌ای را بدیده گیریم. 

یک توده که بیست‌ملیون . یا بیشتر یا کمتر. از دیگران جدا گردیده کشوری برای خود 
بر گونده زند کی هی کت ایسن معتایش انشت که ایشان دست تساه سود و زسان بط 
گردانیده‌اند. آن کشور میهن ایشان است که باید در آن زندگی کنند و بآبادیش کوشند و از دستبرد 
بیگانگاه نگاهش دا ند: 

ماننده‌ی آنست که این بیست‌ملیون گرد آمده همه باهم پیمان بسته‌اند که در نیک و بد و سود و 


ایا کی بات قر ای ایستاه کش ترا ادها یک سشیت ورن و فر اد تسین و۸ 
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داشتن کشور پشتیبانی به یکدیگر کنند. یک جمله بگویم : همچون یک خانواده باهم زندگی بسر 
برند. این معنی زندگانی توده‌ایست. در هر توده یک چنین پیمان ورجاوندی درمیان است. 

«میهن پرستی » که گفته می‌شود به همین معنیست. دلبستگی بآبادی کشور و جانفشانی در 
راه آزادی آن و همدستی و همدردی با هم‌میهنان «میهن پرستی » نامیده می‌شود و بایای آوظیفه] 
هر مرد و زن باخرد و پاکدلست. 


کی اوق کی کم یه یت که | ات ی ی وس ان 


ی فییسنتا که ا سای گاه ماسا تکام شاستت » فی‌ تم رید کي مت هی ایس بت رف 
بسر می‌بریم وآنگاه نیازمندیهای زندگانی از خوراک و پوشاک و نوشاک و دیگر چیزها هم از این 
سرزمین بدست می‌آید. 

باین سرزمین باید «خدمت» کرد و پرستش نیز بمعنی «خدمت » کردنست. 

روزی یکی با من چنین می‌گفت : «من که در خوزستان هستم چرا باید عربهای بصره را با 
آن نزدیکی هم‌میهن نشناسم و فلان مرد زابلی را با آن دوری هم‌میهن خود شناسم؟..» 

گفتم: با آن زابلی پیمانی درمیانه داربد و نیک و بد و سود و زیانتان بهم بسته است. اگر روزی 
مثلاً دشمنی از جایی به خوزستان حمله کند آن زابلی به یاری شما خواهد شتافت. ولی با عربهای 
بصره چنان پیمانی درمیانه نیست و اگر روزی یک گرفتاری برای خوزستان پیش آید آنها دستی بنام 
یاوری بسوی شما دراز نخواهند کرد. اینست جدایی‌ای که درمیانه می‌باشد. 

آری ما با عربهای بصره نیز همسایه‌ايم و همبستگی همسایگی داریم. اگر روزی چنان پیش آبد 
که با عراق یکی گردیم ‏ با آن عربها نیز هم‌میهن خواهیم بود. 

تا اینجا که گفتم معنی زندگانی توده‌ای و میهن‌پرستی بود. اکنون این توده و این میهن یک 
رشته کارهای همگی دارد که آنه] ازآن یک تن یا یک خانواده . بلکه ازآن همه‌ی کشور و همه‌ی توده 
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میا جر کر ار دام وراهرنای زر اش کرداتیدن از می وعل ری ار اروت و کم 
گردانیدن آنها . پیمان بستن با دولتهای همسایه . قانون گزاردن » ارتش آراستن و مانند اینها. 
سررشته‌داری پا حکومت که می‌گوییم برخاستن باین کارهاست. 

در زمانهای پیش در هر کشوری پادشاهی بودی که رشته این کارها را بدست خود گرفتی . 
مردم و کشور را . با دلخواه خود . راه بردی و بهمه فرمان راندی. مردم چنین می‌پنداشتند که 
بادشاهاین کماردفی با هستتد. ها آنان را بر تریده و بمرهسان فرهانروای دادم نود زافشاهان 
همین باور را داشتند. ولی اين بیپا بود. خدا هیچ کس را برای فرمانروایی بدیگران نيافریده. آنگونه 
سررشته‌داری جز نتیجه‌ی نارسایی اندیشه‌ها نبوده. 

از اینرو نیکخواهانی برخاسته و بمردم راهنمایی کرده گفته‌اند : هر توده‌ای باید خودش کارهای خود 
را راه برد . بدینسان که هر چند سال یک بار نمایندگانی از میان خود برگزیند و مجلسی از آن نمایندگان 
پدید آورد و رشته‌ی کارهای همگی را بدست آنان سپارد و خود از دور و نزدیک نگهبان باشد. 

مشروطه یا حکومت دمکراسی یا سررشته‌داری توده همینست. همینست که می‌گوییم : بهترین 

مشروطه را چنانکه نام نهاده‌اند » آزادیست. در زمانهای پیش » مردم در زندگانی به دو دسته 
توحکل ۶ ازافاه فرص رصان کسان رفن که هش اخبار زنل ف. داش ند هسخمن کاوان و 
گوسفندان خرید و فروخت می‌شدند. یک برده اختیارش در دست آقایش بود. اگر می‌خواست 
می‌فروخت » می‌خواست نگه می‌داشت . به هر کاری که می‌خواست برمی گماشت. اگر برده بکاری یا 
پیشه‌ای پرداخته مزد گرفتی ۰ آن مزد بخود او نرسیدی. اگر زن گرفته فرزندی پیدا کردی آن فرزند 
نیز بنده » و ازآن آقا بودی. «غلام خانه‌زاد» که شنیده‌اید این بود. 

هزارها سال در جهان برده‌داری بوده است تا دویست سال بیش ء نیکهواهانی برخاسته ان را 


بواندا هنم و | کتون بازماند کین برد ان آن زهان ازادنه و ارادانه زند کی می کت 
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مشروطه و استبداد نیز همان حال را داشته. در استبداد » توده‌ها اختیاری از خود نداشتند و 
درباره‌ی نیک و بد و سود و زیان خود نتوانستندی انديشید. می‌بایست سر پایین اندازند و گردن 
بدلخواه و هوس پادشاهان گزارند. ولی در مشروطه توده‌ها آزادند و اختیار زندگانی خودشان را در 
دست دارنگ. آنجاه سو‌دمند م‌دانند و مي خواهند با دست تمایند کان بکار توانند بست. هر قانونی, را 
بهتر دانستند از مجلس توانند خواست. 

تک تمس ی ار همم سم ی سر ار سر اه نله هزم 
اتکلیسی که مر رنه کانی کشک اس یش اه همان هفتهی تشه مین مقس نله او سوه ان را 
بجهانیان نشان دادند. چون در سایه‌ی پیشامدها نزدیکی بدولت شوروی و همگامی با آن توده را بسود 
ی ای هک ی او اه کی تس را یت ۳ 
پارلمان بهره‌ی آنها گردید و رشته‌ی سیاست کشور بدست آنها افتاد.! 

در این باره سخنان بسیار رانده شده و زمینه بسیار روشن گردیده : استبداد از هر باره بی‌معنی و 
مشروطه از هر باره سودمند و ستوده است. معنی ندارد که یک تن به ملیون‌ها مردم فرمان راند. 
معنی ندارد که یک تن نیک و بد ملیون‌ها مردم را بهتر از خودشان داند . باور نکردنیست 
که بنیادی که یک تن می‌گزارد پایدار ماند و بزودی از میان نرود. 

از اینهاست که ما هوادار مشروطه‌ايم. بلکه ما یک رشته کوششهایی درباره‌ی پیشرفت مشروطه 
می‌کنیم که ارجدارتر از کوششهای خود مشروطه‌خواهانست. مشروطه در ایران ناانجام ماند. ما 
می‌کوشیم آن را بانجام رسانیم. 

یکی از رسواییهای این کشور است که پس از چهل سال هنوز در ایران معنی مشروطه 
دانسته نشده. می‌توان گفت از هزار تن یکی معنی آن را نمی‌داند و اين خود سدی بزرگ در 
۱ اشاره به این تغییر سیاست انگلیس است که چون در جنگ جهانی دوم با شوروی در برابر متحدین (آلمان » ایتالیا . ژاپن و 
هم‌دستان آنان) هم‌پیمان شدند» بهتر دیدند در سیاست نیز به زب کار گر که به سیاست کشور شوروی نزدبکتر بود رای دهند: 


2۶ ]6190۲2۳0۰۳۱6/۵0۵0[۲ 


معنی دمکراسی احمد کسروی 


برابر پیشرفت مشروطه است. چیزی را که معنایش نمی‌دانند ارجش نخواهند شناخت . 
بلکه باید گفت : دارایش نخواهند بود. 

شنیدنیست که بهبهانی و طباطبایی و دیگران که پیشگام شدند و در ایران بنیاد مشروطه نهادند 
هعتی ان را تم ‌ذانسته‌انده ار آنان مشروطه را باین معتی که فیمیده‌ی ماست نم دانستهانت بلکة 
آن را بودن قانونهایی در برابر دولت و برپا شدن مجلس برای شور در کارهای کشور می‌شناختند و 
بیش از این نمی‌خواستند. 

می‌توان گمان برد که بسیاری از نمایندگان مجلس امروز هم مشروطه را بان معنی می‌شناسند. 
آقای سید محمدصادق طباطبایی که پسر طباطبایی و خود در جنبش مشروطه پا درمیان داشته و 
اکنون رئیس مجلس است بتازگی ازو رفتاری دیده شده که می‌توان پنداشت او هنوز هم مشروطه را 


تمعن زاس کم گنه 


۱ سید محمدصادق طباطبابی 


۱- اشاره العت یه یافشاری شگفت این مرد برای تعقیب پرونده‌ی کتابهای کسروی. همان پرونده‌ی شومی که سرانجام به 
کشانیتن کتروی نه ماه کستر جرج کته شتا در آنجا اتسامت 
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از این گذشته در ایران در برابر مشروطه سدهای بزرگی هست. این کیشهای گوناگون 
که در ایران است هیچ یکی با زندگانی دمکراسی سازگار نیست. همچنان ادبیات ایران با 
شعرهایی که بفراوانی دارند با مشروطه ناسازگار است. اینها سدی بزرگ دیگر در براببر 


مشر وطه است. 


اکنون سخن در آن است که ما از روزی که بکوشش برخاسته‌ايم از دلبستگی‌ای که بمشروطه 
داریم » از یکسو کوشیده‌ايم معنی مشروطه را باین مردم بفهمانيم. در اين باره کتابها بچاپ رسانیده 
گفتارها نوشته‌ایم. یکی از یاران ما (آقای فرهنگ) برای فهمانیدن معنی مشروطه کتابچه‌ای با زبان 
باباشملی نوشته است که دو بار بچاپ رسیده. 

از سوی دیگر با کیشها و شعرها و دیگر جلوگیرهای مشروطه به سختترین نبرد برخاسته بکندن 


ریشه‌ی آنها کوشيده‌ايم. 


۳۲۳- محمد کریم فرهنگ 
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اینها کوششهاییست که ما در زمینه‌ی پیشرفت مشروطه کرده‌ايم و می‌کنیم. راستست که میدان 
کوششهای ما تنها ایران نیست » ولی در همان حال به ایران که میهن ماست دلبستگی ویژه داربم و 
این یکی از آرزوهای ماست که اين توده‌ی بدبخت از آلودگیها بیرون آید و با توده‌های دیگر جهان 
همپا گردد و در این راه از هر گونه کوشش بازنایستاده‌ايم. 

اینست داستان دلبستگی ما بمشروطه و ارجی که ما بان می‌گزاريم. و چون یک دسته از دور و 
نزدیک امروز باینجا آمده در این جشن و شادی با ما همراهی نموده‌اند در پایان سخن خود بآنان 
سپاس می‌گزاريم. امیدمندم زود خواهد بود آن روزی که همه‌ی غیرتمندان و نیکمردان در ایران در 
این کوششها با ما همدستی خواهند نمود. 


نش از ظ ار انلیی کر هن خفن مق مه ففت مرفاه ۱۲۲۲ 
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کتابها و دفترهای همبسته 


امروز چه باید کرد؟ حقایق زندگی 


حزب و گمراهیهای سیاسی در راه سیاست 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زیر دریافت کنید : 
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